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بيگناه در آتش  و  كه مظلومانه  عاشقي  مردان  و  اهالي سرزمينم.زنان  وهمه ي  كشورم  گمنام  ن  شهيدا به  تقديم   

كايي ،روسي و پاكستاني به شهادت رسيدند. و تقديم به پدر و مادر عزيزم كه عاشقانه جواني شان را  قدرت طلبي ظالمان  آمري

به پايم ريختند و رنج هاي بسياري را به خاطر تحصيل من متحمل شدند،بي هيچ توقع يا منتي.

كه  اين است  مانند  قتل برساند  به  كند  زمين  فتنه اي در روي  بي آنكه  يا  و  بدون حق قصاص  را  نفسي  هركس 

همه ي مردم را كشته است. و هركس انساني را نجات دهد مانند اين است كه به تمام انسان ها حيات بخشيده است.
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فصل اول

»قبولي در دانشگاه« این چیزي بود که متصدي کافي نت گفته بود. تبریک مي گویم خانم شما 
در دانشکده علوم پزشکي بیرجند قبول شدید. آن هم روزانه! انگار سطل آب سردي را روي 
سر غزال ریختند، تمام بدنش یخ کرد. پاهایش سست شد چشم هایش سیاهي رفت. سرش روي 
بدنش سنگیني مي کرد. همانطور که به چهره ي سبزه ي متصدي کافي نت نگاه مي کرد، گفت 
این امکان ندارد و از هوش رفت. آخرین چیزي که به خاطر مي آورد، چهره ي خواهر بزرگترش 
غزل بود که مي گفت نه غزال اینجا غش نکن. صورت سفید و رنگ پریده ي غزل رفته رفته در 
مه سیاهي فرو رفت و غزال دیگر چیزي ندید. وقتي چشمانش را باز کرد در آغوش خواهرش 
روي صندلي نشسته بود و غزل مقداري آب قند به او مي داد. موش کوچولوي من ناراحت نباش 
خدا خیلي بزرگتر از مشکلات زندگي آدم هاست، خودش همه چیز را درست مي کند طوري 
که فکرش را هم نمي کني. متصدي کافي نت که حسابي از رفتار غزال جا خورده بود، به صورت 
سفید و چشم هاي سبز و بي رمق غزال نگاهي انداخت و گفت: دوست داشتي هیچ چیز قبول 
نمي شدي؟ مي داني از صبح تا حالا به چند نفر گفته ام که رد شده اند. همه در آرزوي قبولي در 
رشته پزشکي هستند. آنوقت تو از ناراحتي غش مي کني! این دیگه نوبرشه والا! غزل درحالیکه 
آخرین جرعه آب قند را در گلوي خواهرش مي ریخت سرش را بالا آورد و به مسئول کافي نت 
نگاه کرد و گفت: آقاي محترم خواهرم با رتبه 25 در کنکور سراسري قبول شده است. ما همه 
انتظار داشتیم دندانپزشکي مشهد قبول شود، نه اینکه پزشکي آن هم بیرجند. غزل از خواهرش 
شش سال بزرگتر بود. و ازدواج کرده بود. در تمام مراحل زندگي غزال او بهترین دوست و نقطه 
اتکایش بود، هرگاه غزال دل شکسته بود، هرگاه مشکلي برایش پیش مي آمد غزل در کنارش 
بود و کمکش مي کرد. غزال چشمان درشت زمردي رنگش را به خواهرش دوخت. غزل اندام 
بلند و کشیده اش را به صندلي تکیه داده بود. در صورت سفید و چشمان عسلي اش آرامش و 
اطمینان موج مي زد. مثل همیشه با نگاه مهربانش غزال را دعوت به آرامش مي کرد. صورت لاغر 
و استخواني و بیني کشیده اش با ابروهاي کماني و دهان کوچکش مثل همیشه مهربان بود گفت 
غصه نخور عزیزم. ما براي این مشکل هم راه حلي پیدا مي کنیم. به چهره ي خواهر کوچکش 
نگاه کرد. غزال  پوست سفید زیبایي داشت. چشماني درشت به سبزي یک زمرد زیبا داشت 
ابروهاي کشیده و سیاه. صورتش بیضي شکل بود. و گونه هایش زیبا و لب هایش برجسته.  و 
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بیني کوچکش باعث مي شد چهره اش معصومیت بچه ها را داشته باشد. چشم هایش همیشه باعث 
مي شد زیرك و باهوش به نظر برسد. ابرو هاي سیاه کشیده اش که همچون خطي زیبا بر بالاي 
تور مژگان بلندش کشیده شده بود مانند یک پري به چهره اش زیبایي مي بخشید. طوري که 
هر مردي با دیدن صورتش شیفته او مي شد. دختري ناز پرورده و کمي لوس که در خانه و بین 
دوستانش به طنازي معروف بود. اما در بیرون از خانه بسیار خانم و با وقار بود. غزال نه تنها بین 
افراد فامیل بلکه بین دوستان و هم کلاسي هایش هم در زیبایي تک بود. قلب مهربانش همیشه 
آماده کمک به دیگران بود. و چیزي که همه حتي دختران حسود فامیل را شیفته او کرده بود 
خوش اخلاقي و تبحري بود که در سخن گفتن داشت. دختري خنده رو و بشاش بود و امکان 
نداشت کسي پیشش بنشیند و لحظه اي بعد لبخندي روي لبانش نقش نبندد. و شیفته او نشود. 
همه بعد از آشنا شدن با او، او را فردي محترم مي دانستند. غزال عادت داشت طوري حقایق رادر 
مورد اشخاص با لطافت و زیرکي بیان مي کرد که نه تنها ناراحت نمي شدند بلکه خودشان هم در 

تایید سخنان او چیزي به آن مي افزودند. 

**********************   *

از  و  پرداخت  را  کافي نت  متصدي  دستمزد  کرد.  بلند  صندلي  روي  از  را  خواهرش  غزل 
کافي نت بیرون آمدند. نزدیک ظهر بود. آفتاب گرم تابستان تقریبا به وسط آسمان رسیده بود و 
اشعه هاي سوزانش همچون تازیانه بر صورت غزال مي نشست. مسیر پیاده روي کنار خیابان غرق 
در سایه ي درختان سرسبز چنارو کاج هاي بلند بود. آهسته آهسته در پیاده رو قدم برمي داشت. 
چند درخت توت در لابلاي درختان دیگر بودند. توت هاي رسیده و سفید و شیرین روي پیاده 
به همه چیز راه مي رفت. آنقدر در فکر فرو رفته بود که نمي  بودند. غزال بي توجه  رو ریخته 
دانست در کجا راه مي رود. این حق من نیست. نه. باور نمي کنم این نتیجه یک سال تلاش و 
زحمت من باشد. چرا من؟ غزال از پدرش مطمئن بود. سید حسن مرد خردمند ومهرباني بود. 
حتما موافقت مي کرد. غزال خودش از بیرجند متنفر بود، قبلا یک بار براي مسافرت به آنجا رفته 
بود. بیرجند شهر کم جمعیت و آرامي بود. مردم بي تفاوت و قدري سرد داشت. و اکثر جمعیت 
شهر را سربازها و دانشجویان تشکیل مي دادند. هیچ مکان تفریحي و گردشي خاصي نداشت. 
یک قلعه ي قدیمي، بوستان کوچکي که به آن پارك توحید مي گفتند، یک سد کوچک که 
بند دره نام داشت، و نه ماه سال خشک بود. آبشار غالبا خشکي که گیوك مي نامیدند و چند 
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جاي کوچک دیگر. شهري با آب و هواي گرم و خشک در دل کویر سوزان! غزال از شهرهاي 
کوچک و کم جمعیت بدش مي آمد. او در مزارشریف به دنیا آمده بود و بزرگ شده بود. در 
امام رضا  به مشهد آمده بود، تنها دلخوشي اش حرم باصفاي  با خانواده اش  چند سالي هم که 
)ع( بود. شلوغي و رفت آمد زائران و جنب و جوش حاکم در شهر را دوست داشت. بازار هاي 
بزرگ و مراکز خرید و البته پارك ها گردشگاه ها و دانشگاه بزرگ فردوسي مشهد را دوست 
داشت. حتي به اندازه یک ارزن هم در دلش احساس شادي نمي کرد. نه من به بیرجند نمي روم. 
اهمییتي نمي دهم که چقدر سختي کشیده ام تا در کنکور قبول شوم. من هرگز به بیرجند نمي روم. 
تنها به پدرش فکر مي کرد که چقدر در مقابل تمام فامیل ایستاده بود تا غزال بتواند درس بخواند. 
غزال خواستگاران زیادي داشت، ولي مي خواست درس بخواند. و سید حسن به خاطر غزال به 
همه جواب رد داده بود. پسران فامیل همگي پسران با ایمان، اهل کار و تقریبا خوش قیافه بودند. 
تنها مشکلي که داشتند این بود که درس نخوانده بودند. و در مقابل سخت گیري هاي دولت 
ایران براي درس خواندن افغاني ها کوتاه آمده بودند. و مشغول کسب و کار شده بودند. وقتي 
دولت ایران براي ثبت نام دانش آموزان شرط معدل و شرط فرزند روحاني بودن را گذاشته بود، 
غزال از ادامه تحصیل ناامید شده بود. مي بایست تا آخر عمرش بي سواد باقي مي ماند. ولي به 
کمک سید حسن پدرش و غزل خواهرش که تدریس خانگي غزال را به عهده گرفته بودند، نه 
تنها عقب نمانده بود، بلکه توانسته بود سه سال دوره راهنمایي را در یک سال به پایان برساند. 
همین جهش تحصیلي و تلاش او باعث شد با کسب معدل بالا در دبیرستان ثبت نام شود آنهم 
وقتي که سه سال از بقیه دخترهاي دبیرستاني کم سن و سال تر بود. حالا در اوج پیروزي بود 

ولي احساس شکست مي کرد. 

************************

نزدیک خانه رسیده بودند. نماي سفید مرمري خانه از دور معلوم بود. خانه اي نسبتا بزرگ و 
زیبا که دو طبقه داشت و غزال در مدتي که براي کنکور درس مي خواند در سکوت و آرامش 
در طبقه دوم زندگي مي کرد. پنجره ي بزرگ اتاقش از خیابان پیدا بود. دو طرف درب خانه دو 
درخت بید مجنون بزگ و بلند قامت شاخه هاي لزرانشان را به دست نسیم خنکي که مي وزید 
سپرده بودند. غزال در را باز کرد. حیاط بزرگ و سرسبز خانه پر از گل هاي رز قرمز و صورتي 
و سفید و گلهاي اطلسي و میموني بود. شاخه هاي درخت گیلاس کوچک کنار حیاط زیر بار 
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گیلاس هاي درشت قرمز که مثل یاقوت مي درخشیدند سر خم کرده بودند. غزال و خواهرش 
از حیاط گذشتند و به جلوي در ورودي عمارت رسیدند، غزال ایستاد و به یکي از ستون هاي 
گچبري شده جلوي عمارت تکیه داد. روبه خواهرش کردو گفت: تو برو خبر را به مامان و بابا 
بده، من کمي اینجا مي ایستم. غزل در سفید بزرگ سالن را باز کرد و وارد شد. غزال ناامیدو 
جوري  تحصیلش  کار  همیشه  نمي دانست.  مقصر  را  کس  هیچ  تقدیر  خاطر  به  بود.  دلشکسته 
گره مي خورد. رو به طرف آسمان صاف و آبي کرد. پروردگارا راضیم به رضاي تو. هرچه تو 
بخواهي که تو از همه اسرار جهان آگاهي. نفس عمیقي کشید و به گلها خیره شد عطر خوش 
قد  با  و  آمد.  بیرون  حسن  سید  و  شد  باز  سالن  ورودي  در  داد.  مي  نوازش  را  روحش  گل ها 
بلند و اندام کشیده اش کنار غزال ایستاد. با بازویش سقلمه اي آرام به غزال زد و گفت: خانم 
دکتر کشتي هایت غرق شده اینجور غصه مي خوري؟! من هنوز زنده ام اجازه نمي دهم که دختر 
تا  کوچولوي قشنگم غصه بخورد. عزیزم هرجور خودت دوست داري عمل کن. من همیشه 
آخرین نفسم پشتیبان تو هستم. غزال را در آغوش گرفت. کوچولوي من بخند دنیا بدون لبخند 
زیباي تو چه ارزشي دارد؟ هیچ. سر غزال را بوسید، شاهدخت کوچولوي بابا من تا وقتي یک 
قلب  و  نیاید  تو  به خواستگاري  اسب سفیدش  بر  مهربان سوار  قلبي  با  زیبا  و  شاهزاده جنتلمن 
کوچولوي تو را تصاحب نکند، تو را شوهر نمي دهم. هر کسي که ارزش پرنسس زیباي من 
را ندارد. غزال سرش را بالا آورد و به پدرش نگاه کرد. صورت گندمگونش زیر نور خورشید 
و  بود  خیره شده  غزال  به  مهربانش  ابروهاي  سایه  زیر  سیاهش  مي درخشید. چشم هاي درشت 
صدایش مثل همیشه گرم بود. غزال در آغوش گرم و پر مهر پدرش آرام شده بود. حرف  هاي 
به  بود. در دلش  بود. خیالش راحت شده  را خاموش کرده  مثل آبي آتش ذهنش  سید حسن 
پدرش افتخار مي کرد. سید حسن هرگز در زندگي او را مجبور به انجام کاري نکرده بود. غزال 
همیشه در تصمیم گیري آزاد بود. و از کودکي هر تصمیمي مي گرفت سید حسن کنارش بود. 
به تصمیماتش احترام مي گذاشت و در رسیدن به آنها یار و کمک حالش بود. بابا پس آن همه 
زحمت که شما و غزل براي من کشیدید چه مي شود؟ عسلم تو همین الآن هم باعث افتخار ما 
هستي و از تمام بچه هاي فامیل بهتري، براي تو که دیر نمي شود تو تازه مي خواهي پانزده ساله 
شوي. تا همین جا هم خیلي از هم سن و سالانت جلوتري. ولي بابا من روزانه قبول شدم اگر نروم 
سال بعد هم از کنکور محروم مي شوم. سید حسن خندید و گفت عزیز دلم فداي سرت. تو هنوز 
براي اینجور غصه خوردن خیلي کوچکي دوست ندارم خودت را با این افکار اذیت کني. حالا 
بیا برویم داخل مادرت براي ناهار کلي تدارك دیده حیف است منتظر بگذاریمش. بعد بازویش 
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را به غزال داد و گفت پرنسس بابایي افتخار مي دهید. غزال دستش را دور بازوي پدرش حلقه 
کرد و هر دو خندان وارد خانه شدند. سید حسن به دخترش افتخار مي کرد. غزال، هم زیبا بود 
و هم خیلي خوب تربیت شده بود. و مهم تر از همه عاشق پدرش بود. سید حسن هر دو دخترش 
دبیرستان  سوم  کلاس  در  غزل  وقتي  مي پرستید.  چشم هایش  مثل  بودند  فرزندانش  تنها  که  را 
عاشق پسرخاله اش سعید شده بود، بدون هیچ ترسي موضوع را با سید حسن مطرح کرده بود. 
و  مهماني و گردش ها  زنانه همسر محبوبش سهیلا طوري  تدبیر هاي  با کمک  سید حسن هم 
مناسبت هاي  یا  اکرم )ص(،  میلاد رسول  تولد غزل،  مناسبت  به  از شهر  نیک هاي خارج  پیک 
دیگر ترتیب مي داد، و سعید و خانواده اش را به همراه عده ي دیگر دعوت مي کرد،که سعید و  
خانواده اش بي آنکه بدانند، در این مهماني ها بیشتر و بیشتر شیفته اخلاق و منش غزل شدند. و در 
نهایت سعید عاشق غزل شد و به خواستگاري اش آمد. در تمام این مدت سهیلا به غزل آموزش 
مي داد که رفتارش چطور باشد تا هم متین و خوش مشرب باشد و هم اینکه سعید از احساس او 
با خبر نشود. و غزل بتواند زوایاي بیشتري از شخصیت او را بشناسد. تا در انتخابش دچار اشتباه 
به زیبایي برگزار کردند. غزل سعید را خیلي  نهایت مراسم جشن عروسي آنها را  نشود. و در 
دوست داشت و زندگي شادي در کنار او داشت. در حقیقت سید حسن با دخترانش رفیق بود 
اینکه پدري دیکتاتور و زورگو باشد. سید حسن مرد کامل و تحصیل کرده اي بود. او در  تا 
افغانستان در شهر مزار شریف تحصیلاتش را شروع کرده بود و دکتری ادبیاتش را از دانشگاه 
منچستر گرفته بود. با شروع جنگ هاي شوروي به عضویت گروه هاي مبارز درآمده بود. و پس 
از شکست شوروي  و انگلیس با سهیلا  آشنا شده بود. و یک دل نه صد دل عاشق او شده بود. 
و با او ازدواج کرده بود. و بعد از ازدواج همراه همسرش و غزل و غزال، به طور قانوني به ایران 
آمد و مشهد را براي زندگي خود و خوانواده اش انتخاب کرد و در مشهد مسئول کمک به زنان 

بیوه و کودکان بي سرپرست افغاني شد.

*************************

بود. مبل هاي گرانقیمت  تزیین شده  با فرش هاي قرمز زیبا  غزال وارد خانه شد. کف سالن 
جگري رنگ با کوسن هاي سفید گلدار زیبایي تزیین شده بود. یک کتابخانه خیلي بزرگ که 
پر از کتاب هایي با جلدهاي چرمي و انواع کتاب هاي تاریخي و دیني و شعر و داستان هاي کهن 
بود. اکثرشان کتاب هاي سید حسن بود که در مورد تاریخ افغانستان بود. و غزال همه را خوانده 
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بود. آثار مشاهیر بزرگي که در افغانستان به دنیا آمده بودند و بزرگ شده بودند، مشاهیري هم 
چون: مولانا جلال الدین بلخي، خواجه عبد الله انصاري، عنصري بلخي،  انوري، امام فخر رازي، 
دقیقي  فارابي،  اسحاق  ابو  فارابي،  نصر  ابو  غزنویي،  سنایي  ناصر خسرو،  نوایي،  شیر  علي  امیر 
محمد  فیض  ملا  بلخي،  رابعه  جامي،  الرحمن  عبد  بیدل،  عبدالقادر  بیروني،  ریحان  ابو  بلخي، 
کاتب، ابو الموید بلخي، حنظله بادغیسي و بسیاري دیگر از مشاهیر افغاني که اکنون به دلیل سه 
دهه جنگ داخلي افغانستان توسط یونسکو به نام شاعران و نویسندگان ایراني ثبت شده بودند. 
در حالیکه در افغانستان به دنیا آمده بودند، بزرگ شده بودند و حتي زبان و کلام شعرشان دري 
افغاني بود نه فارسي پهلویي! دیوارها با عکس هاي بزرگي از نقاش معروف هراتي استاد کمال 
مي داد.  نشان  تیموریان  دوره  در  را  افغانیان  هنر  که  نقاشي هایي  بود.  شده  تزیین  بهزاد  الدین 
پرده هاي گلدار جگري رنگ، به زیبایي دو طرف پنجره بزرگ جمع شده بود. و نسیم خنکي 
که از لابلاي پرده اي حریر سفید وارد سالن مي شد آن را به رقص درآورده بود. گلدان هاي 
چیني زیبا که با گل هاي بلند طبیعي و فانتزي در گوشه هاي سالن قرار داشت با بقیه اثاثیه کاملا 
زیبا و  نشیمن  اتاق  بزرگ،  انتهاي سالن  نشان مي داد. در  به خوبي  را  بود. و سلیقه سهیلا  ست 
کوچکي قرار داشت که سید حسن غالبا در آن به مطالعه مي پرداخت و از دوستانش در آنجا 
پذیرایي مي کرد.اتاق نشیمن با مبلمانی زیبا و یک تلویزیون بزرگ و یک میز مطالعه کوچک پر 
شده بود. سمت راست سالن ورودي، سالن ناهار خوري و آشپزخانه بود. که با یک راهروي 
منتو که رویش کوفته هاي  از  پر  با یک ظرف  اتاق خواب ختم مي شد. سهیلا  به چند  باریک 
کوچک گوشت و ماست چکیده ي سیر و نعناع  دار و زردچوبه داغ ریخته بود ازآشپزخانه وارد 
شد. از دیدن سید حسن و غزال که درکنار هم شاد و خندان به طرف او مي آمدند خوشحال شد. 
دیس پر از منتو را روي میز غذاخوري گذاشت. روي میز ناهارخوري با انبوه غذاها و میوه هاي 
رنگارنگ و سبزي تازه، نان داغ و برشته و دوغ خنک پر شده بود. عطر خوش گل هاي رز قرمز 
که در گلدان روي میز بود با بوهاي خوشمزه ي غذاهاي لذیذ مخلوط شده بود. دیس بزرگ 
قابلي و تعدادي بولاني هم روي میز بود. سهیلا رو به غزال کرد و گفت: خانم دکتر این غذاها 
را فقط به افتخار تو درست کرده ام. غزال عاشق منتو بود. سید حسن به دیس نگاه کرد تعدادي 
از منتو ها بزرگتر بودند و بر خلاف بقیه منتو ها که شبیه گل هاي رز کوچک پیچیده شده بودند، 
بي شکل بودند. رو به غزال کرد و در حالي که مي خندید گفت: این ها را هم من براي تو درست 
کرده ام ببین چقدر زشت شده اند. معلوم است زیر بخار داغ تحمل نیاوده اند و وا رفته اند. این ها 
را بخور و بدان آدم هایي هم که در مقابل مشکلات تحمل نیاورند مثل این کاردستي هاي پدرت 
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وا مي  روند. بعد با دهنش شکلک بامزه اي به عنوان وا رفتن درآورد که همه زدند زیر خنده. 
کمک  خانه  کارهاي  در  هم  هنوز  پدرت  جان  مامان  مي بیني  گفت  و  کرد  غزل  به  رو  سهیلا 
مي کند. من نمي دانم به چه زباني بگویم کمک نمي خواهم. هفته قبل خانواده سید عزیز مهمان 
ما بودند و پدرت همین بلا را سر تعدادي از منتوها درآورد و آن ها را با افتخار به مهمان ها تقدیم 
کرد. قیافه گل جان همسر سید عزیز دیدني بود وقتي منتو هاي دست  ساز پدرت را دید. سید 
حسن زد زیر خنده و گفت: انگار از تعجب  روي سرش یک جفت شاخ درآورده بود. همه از 
چشمان  و  بزرگ  دماغ  آن  با  و  داشت  پهني  مستطیلي  صورت  جان  گل  شدند.  منفجر  خنده 
مادرش که  به چهره ي خندان  غزال  دار مي شد.  با یک جفت شاخ خیلي خنده  ورقلمبیده اش 
گذشت زمان اثري از پیري بر آن نگذاشته بود. نگاه کرد. خرمن موهاي سیاه و بلند سهیلا روي 
شانه اش ریخته بود. یک دسته مو روي پیشانيِ سفید و ابروهاي باریک سیاهش ریخته بود بیني 
متوسط و کوچکش به لب هاي کوچک ختم مي شد و رنگ سبز چشمانش با درخشش گردنبند 
و گوشواره هاي زمردش صد چندان مي شد. سهیلا با دست هاي سفیدش براي همه غذا مي کشید. 
غزال گفت: من مي روم بالا لباس هایم را عوض کنم. سید حسن گفت: زود برگرد عزیزم غذا 
سرد مي شود. غزال به طبقه بالا رفت. جایي که یک سال در آنجا فقط سرش توي کتاب هایش 
بود. درب اتاق را باز کرد چشمش که به کتابخانه کوچکش افتاد دلش گرفت، به یاد زحمت 
یک ساله اش افتاد و نتیجه اي که به هیچ وجه باب میلش نبود. کف اتاق با یک فرش سفید تزیین 
طرف  دو  مي شد  آرامشش  حس  باعث  همیشه  که  رنگ،  آسماني  آبي  پرده هاي  و  بود.  شده 
پنجره ي بزرگ اتاقش جمع شده بود. یک نقشه بزرگ کشور افغانستان روي دیوار نصب شده 
بود. مانتویش را در آورد و پنجابي سبز زیبایش را انتخاب کرد. انتهاي دامنش به زیبایي گلدوزي 
شده بود و گل هاي صورتي و بنفش زیبایي داشت. این لباسش را خیلي دوست داشت. آن را 
پوشید. موهاي بلند سیاهش همچون آبشاري روي شانه هایش ریخته بود. تل سبزش که با گل هاي 
درخشان سبز و نگین هاي شیشه اي تزیین شده بود به سرش زد. شال حریر گلدوزي شده را روي 
مثل  جلوي صورتش  موهایش  از  مقداري  کرد.  نگاه  به خودش  آئینه  در  و  انداخت.  شانه اش 
چتري ریخته بود. در آن لباس مثل یک پرنسس زیبا بود. لبخندي زد و چرخید لباس دور کمر 
بایکش چرخي زد و روي باسن برجسته و خوش فورمش افتاد. این لباس مرسوم زنان افغاني بود. 
کمر باریکش را صاف کرد. به خودش گفت: خانم دکتر غزال حسیني شما بي نظیرید!!! همیشه 
وقتي در آئینه به اندام موزون و چهره ي زیبایش نگاه مي کرد احساس غرور مي کرد و بي اختیار 
مي گفت: »فتبارك الله احسن الخالقین«. جیرینگ جیرینگ النگوهاي سبز شیشه اش را در آورد 
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بلندش را تابي داد و سرش را بالا گرفت و به طبقه پایین رفت. به جمع شاد خانواده  مژه هاي 
پیوست و مشغول خوردن غذا شد. غذا لذیذ بود و غزال خوشحال بود که خواهرش امروز با آنها 
بودند  نشسته  طرفش  دو  دخترانش  اینکه  از  هم  حسن  سید  بود.  شده  قدیم  مثل  چیز  همه  بود 
خوشحال بود. این دو دختر پاك و با ایمانش از گنج قارون و ملک سلیمان هم برایش با ارزش تر 
بود. غزال زیبایي و ملاحتش را از سهیلا و سیاست و زیرکي اش را از پدرش به ارث برده بود. 
دختر قانع و بسازي بود و کمتر چیزي باعث عصبانیت او مي شد. بعد از ناهار سهیلا به اتاقش رفت 
و با دو دست لباس وارد سالن شد و رو به دخترانش گفت: این لباس مجلسي سبز مال توست 
به شما براي عروسي که امشب  لباس صورتي هم مال توست غزل جان هدیه من  این  غزال و 
دعوتیم. دخترها با تعجب پرسیدند عروسي؟؟! سهیلا لبخندي زد و نگاهي به غزال کرد و گفت 
عروسي هاشم پسر بوباني است. غزل پرسید همان هاشم که خواستگار غزال بود؟ سهیلا لبخندي 
زد و گفت بله و چه خواستگار سمجي هم بود. غزل جان شنیده ام دختر شیرین آقا را برایش 
گرفتند. غزل خندید و گفت چه بد سلیقه! البته دختر دیگري را به او نمي دادند. همه زدند زیر 
خنده. سهیلا گفت عزیزم مي خواهم تو و خواهرت امروز به آرایشگاه بروید. مي خواهم امشب 
در تالار بدرخشید. دلم نمي خواهد بوباني عروس آرایش شده اش را با غزال خوشگل من مقایسه 
کند و فکر کند که عروسش خوشگل تر است. سهیلا خیلي روي دخترانش حساس بود. ولي این 
تنها دلیلي نبود که دخترهایش را به آرایشگاه میفرستاد. چند نفر از فامیل هاي سید حسن که در 
نیویورك زندگي مي کردند، براي تفریح و پیدا کردن عروس و دامادهاي مناسب براي پسرها و 
دختران جوانشان به مشهد آمده بودند. بر خلاف جامعه ایران که دختر و پسر خودشان همدیگر 
را مي دیدند و انتخاب مي کردند، افغاني ها رسم داشتند که مادران و خواهران داماد دختري که 
به خواستگاري مي رفتند.  بعد همراه پسرشان  بود مي دیدند و مي پسندیدند و  مناسب پسرانشان 
احترام به خانواده هنوز به خوبي در میان افغاني ها حفظ شده بود. و این مقصود اصلي سهیلا از 
بار  اولین  براي  فامیل هاي خارجي سید حسن  بود. مي خواست  به آرایشگاه  فرستادن دخترانش 
دخترانش را خیلي بي نظیر بیابند. رو به غزال کرد و گفت: غزال جان شما که رفته بودید کافي نت 
از  نفر  چند  که  گفت  و  داد.  را  عروسي  جشن  خبر  و  گرفت  تماس  مهناز  پدرت  خاله  دختر 
فامیل هاي پدرت که در نیویورك بودند به مشهد آمده اند. از قضا دنبال عروس براي پسرهایشان 
هم مي گردند. و براي دیدن تمام دخترهاي فامیل یک جا و مقایسه کردنشان بهترین جا مجلس 
عروسي امشب است. مطمئنم تمام دخترهاي فامیل پدرت امشب به آرایشگاه مي روند. دوست 
ندارم چهره ي شما ساده و بي آرایش باشد. مخصوصا تو غزال تو از همه دختران فامیل زیباتري 
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و مي خواهم امشب هم تو زیباترین باشي. غزال با حالتي کمي شیطنت آمیز پرسید: حالا مگه اینها 
کي هستند که باید اینقدر به خودمان زحمت بدهیم؟ سهیلا گفت خانواده احمد شاه، خانواده 
سید علي شاه و خانواده مظفر شاه. از قدیم در افغانستان رسم بود که به سادات لقب شاه مي دادند. 
این لقبي بود که از طرف مردم عادي براي تکریم و احترام به سادات داده شد. و بعدها مرسوم 
شد. غزال با شنیدن نام خانواده احمد شاه جا خورد. احمد شاه تاجر بزرگي بود.که بازنشسته شده 
بود. سه پسر و دو دختر داشت که همه در آمریکا دنیا آمده بودندو تحصیل کرده بودند. پسر 
بزرگترشان فرزاد نام داشت که دکتر روانشناس بود و در یک سانحه رانندگي کشته شده بود. 
پسر دوم بهزاد بودکه خلبان ماهري بود و در خدمت شرکت هواپیمایي و مسافربري نیویورك 
بود. و پسر سوم فرهاد بود که پزشک جراح بود. و به تازگي مطبي براي خودش در منهتن زده 
بود. فرهاد جراح چشم بود. بهزاد و فرهاد هر دو مجرد بودند. و بعد از آن ها دو خواهرشان بودند 
به نام هاي حسینا و مبینا که هر دو ازدواج کرده بودند. و در لس آنجلس زندگي مي کردند. تمام 
افراد خانواده احمد شاه به داشتن قدهاي بلند و چهره هاي خوشگل و چشمان رنگي و پوست 
سفید شناخته مي شدند. به جز بهزاد. بهزاد بر خلاف همه چشم ها و موهاي سیاه داشت. پوست 
گندمي روشني داشت و از همه ي فرزندان احمد شاه خوشگل تر و جذاب تر بود. به جز بهزاد بقیه 
بچه ها شبیه احمدشاه بودند موهاي بلوند و چشمان آبي داشتند. خانواده دوم، خانواده سید علي 
بودند.که هفت دختر و دو پسر داشتند. سید علي با مصطوره که اهل بامیان افغانستان بود ازدواج 
کرده بود. مصطوره سید نبود. و برخلاف چهره ي نه چندان زیبایش بسیار خوش اخلاق و مهربان 
بود. دو دخترش ازدواج کرده بودند و پنج دختر و دو پسرش به نام هاي محسن و مصطفي مجرد 
بودند. محسن و مصطفي هر دو تاجر بودند و با سید علي کار مي کردند. خانواده سید علي شاه با 
وجود جمعیت زیادي که داشتند به پولدارها معروف بودند. سید علي شاه فکر اقتصادیش براي 
آنجا  برود حتما  به آلاسکا هم  او  اگر  داشتند  عقیده  و همه  عالي کار مي کرد.  پول درآوردن 
حال  به  فکري  یا  مي فروشد.  هم  را  آنجا  یخ هاي  تمام  و  مي اندازد  راه  یخ  بسته بندي  کارخانه 
ماهي ها و فک هاي قطب مي کند و آنها را هم صادر مي کند. در هر صورت فکر پول ساز این 
خانواده ثروت کلاني برایشان به هم زده بود. خانواده سوم، خانواده سید مظفر شاه بود،که دوازده 
دختر و چهار پسر داشتند. مظفر شاه دو بار ازدواج کرده بود از همسر اولش نه فرزند داشت. بعد 
از مرگ طوطا همسر اولش با زن جواني به نام زرغونه ازدواج کرد و از او هم صاحب هفت 
فرزند شد. خانواده سید مظفر شاه بین فامیل به اتحاد و هم بستگي مشهور بودند. سید مظفر شاه 
در نیویورك یک آپارتمان چندین طبقه خریده بود و به بچه هایش بعد از ازدواج یک خانه جدا 
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از همان آپارتمان مي داد و همه در کنار هم زندگي مي کردند. یازده دختر و دو پسرش ازدواج 
کرده بودند و تنها یک دختر و دو پسرش  به نام هاي شکیب و نجیب مجرد بودند. که هر دو 
دانشجوي رشته فیزیک دانشکده علوم بودند. غزال همه را به خوبي مي شناخت مي دانست که این 
موقعیتي طلایي براي اوست تا همسر مناسبي پیدا کند. این پسر ها همه تحصیل کرده بودند و 
نسبت به پسرهاي کم سواد فامیل برتري داشتند تنها دلیلي که غزال با ازدواج مخالف بود کم 
سوادي خواستگارانش بود. اما تنها این نبود شرط سید حسن براي پذیرش خواستگاران غزال سید 
بودنشان بود. به این ترتیب خواستگاراني که سید نبودند حتي اگر تحصیل کرده هم بودند از 
طرف سید حسن رد مي شدند. بین غالب سادات رسم بود که فقط با سادات ازدواج مي کردند. 
آنها معتقد بودند که نسل سادات مي بایست حفظ شود و این سخت گیري در مورد دخترانشان 
بیشتر بود چون اگر دختر سیدي با یک فرد عامي ازدواج مي کرد، فرزندشان دیگر سید نبود. 
غزال خودش هم دلش مي خواست که همسر آینده اش از سادات باشد. و از بین پسرهایي که 
هرگز ندیده بود، فرهاد پسر احمد شاه بیشتر مد نظرش بود. فرهاد پزشک بود و غزال همیشه 

دلش مي خواست تا بایک پزشک ازدواج کند.

**************************

غزال و خواهرش به آرایشگاه رفتند. چند ساعت سپري شده بود و آرایشگر ها سخت مشغول 
کار روي موها و صورت دو خواهر بودند. کارشان که تمام شد، کمک کردند تا هر دو لباسشان 
و خوب  ایستاد  غزل  بود.  لباس خواهرش  از  پرکارترَ  و  خیلي شیک تر  غزال  لباس  بپوشند.  را 
خواهرش را تماشا کرد و گفت مادر اینها را به من داد تا به تو بدهم گوشواره ها و گردنبد زمرد 
مادرش را از کیفش درآورد و به غزال داد. وقتي غزال گردنبد را دور گردنش انداخت جلوي 
آئینه رفت تا خودش را تماشا کند. لباس گیپور سبزش بي نظیر بود. یغه باز لباس باعث مي شد 
زیبایي گردنبند بیشتر روي گردن سفیدش جلوه کند. کمر باریکش را تکاني داد. دامن فنردار 
لباسش شروع به رقصیدن کرد. با کفش هاي بندي پاشنه بلندش کشیده تر به نظر مي رسید.  پوست 
طرفه روي صورتش  موهایي که یک  با  بیضي شکلش  مي زد. صورت  برق  آئینه  در  سفیدش 
ریخته بود زیباتر شده بود. آرایش عربي چشم هایش را درشت تر نشان مي داد. گونه هایش گل 
انداخته بود و رژ لب مایع حجیم کننده ي صورتي رنگي که آرایشگر به لب هاي برجسته اش زده 
بود به قدري لب هایش را هوس انگیز کرده بود که خودش هم خوشش آمد. موهاي بلندش که 
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از کودکي کوتاهشان نکرده بود با بیگودي هاي درشتي که آرایشگر آن ها را پیچیده بود. فرهاي 
درشت و زیبایي خورده بود و به زیبایي پشت سرش ریخته بود. موها به زیبایي از پشت گوشش 
جمع شده بود و آرایشگر با دو گل سر فانتزي که شبیه گل رز بود و اکلیل ها و نگین های شیشه 
اي سبزش مي درخشید، موها را پشت گوش غزال فیکس کرده بود. بازوهاي غزال گوشت آلود 
بازوي  و دور  آرایشگر کرایه کرد  از  بازوبند  بود. غزل یک  مثل صورتش خیلي سفید  و  بود 
غزال بست. و به او نگاه کرد خیلي زیبا شده اي، با این لباس قشنگ که انگار درزي عالم قالب 
از  امشب مي خواهد چه کار کند؟ حتما  این چهره ي جذاب، عروس بي چاره  تو دوخته و  تن 
به نظر من که  بوده!  خجالت آب مي شود. همه مي دانند که داماد مدت ها خواستگار سمج تو 
لب هایت باعث مي شود که اینقدر جذاب باشي. نمي دانم شاید هم چشمانت است. خدا واقعا به 
پسرها رحم کرده که مجلس عروسي زنانه از مردانه جداست، وگرنه همه شان تا صبح خواب 
تو را مي دیدند. خدا به داد مادرهاي پسر دار برسد که با هزار آرزو جلو مي آیند و مامان نوك 
همه شان را مي چینید. خانم آرایشگر دستش را به کمرش زد وگفت شما دخترها واقعا خوشگلید. 
ما آرایشگرها هم دوست داریم وقتمان را صرف کار روي چهره هایي کنیم که ذاتا زیبا هستند 
چون دیدن نتیجه ي کارمان فوق العاده مي شود. و مثل الآن خستگي خود ما را هم بیرون مي کند. 
غزل از تعریف آرایشگر تشکر کرد، به خواهرش نگاه کرد و گفت هنوز یک چیزي کم است. 
بعد رفت و یک شال از پرهاي نرم و کوتاه سبز آورد و دور بازوهاي غزال انداخت و لبخندي 
زد و گفت حالا دیگه حرف نداري. پرهاي نرم تن غزال را قلقلک مي داد ولي غزل مي گفت 
یک خانم باید در بدو ورود خیره کننده باشد. یک چادر نماز سفید بلند روي سر غزال انداخت 
از  غزال  همراه  و  انداخت.  سرش  روي  را  بلندش  شنل  و  پرداخت  را  ها  آرایشگر  دستمزد  و 
آرایشگاه خارج شد. سعید بیرون داخل ماشین منتظرشان بود. متین که تنها 4 سال داشت و از 
نشستن در ماشین حوصله اش سر رفته بود با دیدن غزل فریاد کشید مامي اومد! بعد در عقب را 
براي غزال باز کرد. غزال روي صندلي عقب کنار متین نشست. چادر سفید روي صورتش افتاده 
بود. سعید آهنگ شادي گذاشته بود و کت و شلوار شیک عیدش را پوشیده بود. مرد مهربان و 
بذله گویي بود. و در مواقعي که غزل کاري داشت بچه داري را هم خوب انجام مي داد. متین را 
حمام کرده بود و یک پیراهن سفید اتوکشیده و شلوار جین آبي نفتي قشنگي، تن متین کرده 
بود. موهاي خودش و متین را واکس مو زده بود. پشت چراغ قرمز ماشین ها به خیال اینکه سعید 
و غزل عروس و داماد هستند برایشان بوغ مي زدند. سعید صداي آهنگ را کم کرد و شیشه را 
پایین داد و براي ماشین هایي که بوغ مي زدند دست تکان داد. و رو به غزل کرد و گفت با این 
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لباس عروست هر وقت که از آرایشگاه سوار ماشین مي شوي یاد روز عروسي مان  شنل سفید 
مي افتم. این طفلک ها هم حق دارند فکر کنند تو عروسي! غزال از پشت سر گفت پسر خاله شما 
هم ماشاالله امشب مثل شب دامادیتان خوش تیپ شدید. سعید گفت اگه این مردم مي دانستند که 
پرنسس خوشگلي مثل تو این پشت نشسته دیگر براي من و غزل بوغ نمي زدند. غزال خندید و 
گفت از کجا مطمئني شاید هم براي من بوغ بوغ مي کنند! غزل گفت بیا جنبه ندارد ببین چقدر 
زود به خودش گرفت. و همه زدند زیر خنده. چراغ سبز شد سعید حرکت کرد و در حالي که 
تخته گاز مي رفت صداي آهنگ را بلندتر کرد و گفت برو رخش من باید این ملکه هاي زیبا را 

هر چه زودتر به تالار برسانیم.       
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ساعت نه شب بود که به تالار رسیدند. سعید با احتیاط آنها را پیاده کرد و خودش به همراه 
متین به طبقه دوم تالار رفت. مراسم مردانه در آن طبقه بود. غزال و خواهرش وارد تالار شدند 
پشت در ورودي سالن چادرها را از روي سرشان برداشتند. غزل گفت داخل سالن که شدیم تو 
به آرامي فقط نگاهي به عروس بینداز و برایش سري تکان بده. مامان قبلا آمده من خودم او را 
به چشم چراني مشغول شوي و دنبال مهمان هاي  او مي رویم. مبادا  پیدا مي کنم و هر دو پیش 
با  به سراغت مي  آیند. غزال  آنها خودشان  برسیم  مادر که  پیش  باش  بگردي. مطمئن  خارجي 
چشمان سبزش به او خیره شد و ابروهایش را بالا انداخت و گفت خودم مي دانم! غزل خنده اي 
سر داد و گفت عزیزم قصد نصیحت نداشتم، بعد بازویش را به خواهر کوچکش داد و هر دو 
و  انداخت  عروس  به  نگاهي  خواهرش  گفته ي  طبق  غزال  شدند.  سالن  وارد  شاهزاده  دو  مثل 
برایش سري تکان داد. عروس اصلا خوشگل نبود. خدا مي دانست آرایشگر بینوا چقدر زحمت 
کشیده بود تا  همین رنگ و لعاب را به صورت او بدهد. و کاملا معلوم بود که آرایشگرش خیلي 
ماهر بوده که توانسته همین را هم در بیاورد. عروس لباس ساتن منجوق کاري شده ي پرکاري 
پوشیده بود. موهایش مدل جمع بالاي سرش جمع شده بود. و تاج پر نگیني که روي سرش بود 
چاقي صورتش را بیشتر نشان مي داد. با خودش گفت خدا را شکر به آرایشگر گفتم موهایم را 
براي عروس  بالا آورد و  باز درست کند. دستش را که داخل دستکش تور سفیدي بود  مدل 
دست تکان داد. عروس بي اختیار از جایش بلند شد و لبخندي به عنوان خوش آمد به غزال زد. 
وقتي مي نشست غزال دید که زیر لب غرو لند مي کند معلوم بود از حسادت به زیبایي غزال دارد 
خفه مي شود. غزل بازوي خواهرش را به آرامي به سمت راست تالار کشید مادرشان آنجا نشسته 
بود. غزال که به حرف خواهرش گوش داده بود اصلا حواسش به دور و برش نبود تمام نگاه ها 
در تالار به طرف او برگشته بود، همه غزال را با دست نشان مي دادند. دخترهاي ترشیده ي فامیل 
که همه به آرایشگاه رفته بودند با ورود مقتدرانه غزال تمام امیدهایشان را بر باد رفته مي دیدند. 
دیگر کسي توجهي به آنها نمي کرد و همه نگاه ها به سمت غزال برگشته بود. علاوه بر این خبر 
قبول شدن غزال آن هم در رشته پزشکي بیشتر حرصشان را در آورده بود. همه دخترها به ناگاه 
متوجه لباس هایي شدند که با هزار وسواس از مغازه هاي لوکس خریده بودند. احساس مي کردند 
در آن تاپ و شلوارها و کت دامن ها مثل دلقک ها شده اند. و همچون سیاه لشگري در مقابل 
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ورود قیصر کبیر به صحنه خلع سلاح شده اند. غزال آرام چرخید  و روي صندلي کنار مادرش 
نشست. سهیلا لباس ماکسي سورمه اي بلندي پوشیده بود. پوست سفیدش او راجوان تر و شاداب تر 
نشان مي داد. آرایش ملایمي داشت و رژ زیبایي زده بود. سهیلا با دیدن دخترانش که از زیبایي 
در کل سالن تک بودند به خود مي بالید. موهایش را به زیبایي مدل جمع بسته بود و با مرواریدهاي 
به کلي فراموش کرده  بود. دخترانش آمدند و دو طرفش نشستند. جمعیت  سفید تزیین کرده 
نگاه  آنها  به  و  بودند  برگشته  همه  است،  روبرویشان  نشسته  آن  روي  عروس  که  تختي  بودند 
مي کردند. مهناز دختر خاله سید حسن همراه عده اي ناشناس که احتمالا همان مهمان هاي خارجي 
بودند، به طرف آنها آمدند. سهیلا و دخترانش برای اداي احترام به آنها بلند شدند. مهناز جلو آمد 
و سلام و احوالپرسي کرد. رو به عده ي زنان ناشناس کرد و گفت: ایشان سهیلا، عروس خاله ي 
من و همسر سید حسن هستند. سهیلا با مهرباني به آنها سلام کرد. مهناز ادامه داد و این دو دختر 
خوشگل هم دختر هاي پسر خاله من هستند. غزل و غزال. سهیلا جان ایشان ژیلا همسر احمد شاه 
اند. ژیلا دستش را به طرف سهیلا دراز کرد و به گرمي با او دست داد و گفت از آشنایي  با شما 
خیلي خوشحالم. این هم دخترانشان حسینا جان و مبینا جان هستند. دخترها جلو آمدند و با غزل 
و غزال دست دادند. و ایشان مصطوره همسر سید علي شاه و ایشان زرغونه همسر سید مظفرشاه 
هستند. سهیلا با همه احوالپرسي کرد و به آن ها خوش آمد گفت. ژیلا رو به سهیلا کرد و گفت 
عزیزم چه دختران زیبایي داري. مهناز به غزال اشاره کرد و گفت غزال جان امروز در کنکور 
قبول شده آن هم رشته ي پزشکي. ژیلا دست غزال را گرفت و گفت عزیزم تبریک مي گویم. 
غزال لبخند زیبایي به لب آورد و تشکر کرد. سهیلا تعارف کرد و همه در کنار آنها دور میز 
بزرگي نشستند. غزال فرصت داشت همه را به خوبي ورانداز کند. هر سه زن جا افتاده و کامل به 
نظر مي رسیدند. بر خلاف سهیلا که کاملا جوان و شاداب بود، آن ها همه پا به سن گذاشته بودند. 
غزال زیر چشمي نگاهي به دختران فامیل انداخت همه از اینکه مهمان هاي خارجي سر میز آنها 
نشسته اند ناراحت بودند. حس زنانه اش به او مي گفت دارند از حسودي مي ترکند. غزال آنقدر 
زیبا بود و لباسش به قدري فاخر و گرانبها بودکه رقیب نداشت. جواهراتش هم ممتاز بود. نگاهي 
به ژیلا همسر احمد شاه انداخت، ژیلا زني پنجاه و شش ساله به نظر مي رسید. قد بلند بود. و 
چشم هاي آبي و موهاي کوتاه طلایي رنگ داشت. مصطوره زني چاق بود و قد کوتاهي داشت 
موهاي فرفري بلوطي رنگ داشت و به نظرش، هم همسن ژیلا بود. اما زرغونه هنوز شاداب بود 
و چهل و چهار سال را بیشتر نشان نمي داد. با وجود به دنیا آوردن هفت بچه اندامش موزون و 
زیبا بود. قدي متوسط داشت. همگي لباس هاي ماکسي سیاه زیبایي به تن داشتند. غزال با خودش 
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فکر کرد اگر به ترتیب قد بایستند شبیه برادران دالتون مي شوند. از فکر خودش خنده اش گرفت 
زیبا زن  پرنسس هاي  این  با داشتن  تو  به سهیلا کرد و گفت عزیزم  نخندید. مصطوره رو  ولي 
خوشبختي هستي. کاملا مشهود است که زیبایي دخترانت به خودت رفته. سهیلا تشکر کرد. ژیلا 
رو به غزال کرد و گفت دخترم به نظرم شما نباید بیشتر از بیست سال داشته باشید. غزل بیست و 
یک سال داشت. احساس کرد ژیلا نمي داند او ازدواج کرده و او را براي پسرش در نظر گرفته 
خواست بگوید که من ازدواج کرده ام که ژیلا رو به غزل کرد وگفت و تو کوچولوي دلفریب 
باشي. صورت غزال هر چقدر هم زیبا بود ولي هنوز حالتي  از چهارده سال داشته  بیشتر  نباید 
بچه گانه و معصوم داشت. چطور با این سن کم دانشکده پزشکي قبول شدي؟ فرهاد من وقتي 
وارد دانشکده شد هفده سال داشت. سهیلا لبخندي زد و گفت غزال جزء استعدادهاي درخشان 
افغانستان محسوب مي شود. استعدادش به پدرش رفته. ما همه خیلي خوشحالیم که او پزشکي 
قبول شده و قصد دارد به مردمش خدمت کند. غزال نگاهي به مادرش انداخت معلوم بود دارد 
نمي دانست  آمد. غزال  مادرش خوشش  و زیرکي  این سیاست  از  بالا مي گذارد. خیلي  تاغچه 
کدامیک از آن ها او را براي پسرشان انتخاب کرده اند ولي اهمیتي نمي داد او قصد داشت تنها به 
خواستگاري ژیلا براي پسرش فرهاد جواب مثبت بدهد. ولي نمي دانست آیا ژیلا از او خوشش 
آمده یا نه؟ اما عجله اي نداشت وقت زیاد بود و بالاخره معلوم مي شد که چه عقیده اي نسبت به 
غزال دارد. مصطوره با زرنگي پیش دستي کرد رو به سهیلا کرد و گفت عزیزم حتما مي داني که 
تاجران موفقي  اند و حالا  بازرگاني خوانده  من دو پسر دارم که هر دو تاجر هستند. مدیریت 
هستند. به نظرم دختران زیبا و برازنده ي شما عروس هاي خوبي براي من مي شوند. پسرهاي من 
براي پس  ببري که  مثل  اند. ژیلا  اهل کار هستند. و خیلي هم خانواده دوست  باوقار و  خیلي 
گرفتن شکارش به رقیب حمله مي کند، رو به مصطوره کرد و با خنده گفت عزیزم چه زود دست 
به کار مي شوي. اجازه بده سهیلا جان کمي با ما آشنا شوند بعد اینطور هول باش. غزال از دفاع 
ژیلا خیلي خوشش آمد به نظرش خوب حال مصطوره را گرفته بود. ژیلا ادامه داد در ثاني من 
داشتم ادامه حرفم را مي زدم. سرو صداي موزیک و رقص زنان کم رنگ تر شده بود گویي زنان 
کوبي  پاي  و  رقص  به  اینکه  جاي  به  بدهند  گوش  آن ها  حرف هاي  به  مي خواستند  هم  دیگر 
بپردازند. زرغونه که جدال آن دو را دیده بود کنار کشیده بود او از خودش تنها هفت دختر 
داشت و پسران سید مظفر شاه همه از همسر اولش طوطا بودند. زرغونه قصد نداشت پا در جدال 
آن دو بگذارد و فقط به مشاهده بسنده کرده بود.وفقط به شکایت از هواي گرم تالار و تهویه بد 
آنجا پرداخت. و اینکه اگر در آمریکا بودند، به جاي ماندن در این تالار خفه، جشن عروسي در 
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حیاط بزرگ و سرسبز و مصفاي خانه شان برگزار مي کردند. و آنوقت چقدر بهتر مي بود. نگاهي 
به زن ها انداخت و گفت آنوقت زن هاي بیچاره مي توانستند با شادي در هواي خنک برقصند و 
شاد باشند. او تقصیري نداشت از کودکي در آمریکا بزرگ شده بود و این حفظ حریم زنانه 
برایش مفهوم چنداني نداشت. بعد لبخندي زد با بادبزن دستي اش مشغول باد زدن خودش شد. 
غزال نمي فهمید چرا اوخودش را باد مي زند. کولرهاي تالار به قدري خوب کار مي کردند که او 
بعد زرغونه  بود.  به تنگ آورده  او را  لرز داشت. شاید بسته بودن فضاي تالار  قدري احساس 
شروع به تعریف کردن از این کرد که چطور مقتدرانه هر شانزده فرزند مظفر شاه را دور خودش 
نگه داشته، مصطوره با غضب نگاهي به زرغونه انداخت انگار مي خواست با چشم هایش به او 
بگوید چه جاي صحبت از بچه هاي معمولي توست وقتي که این شاهدخت  ها اینجا نشسته اند. 
گفت  سهیلا  به  و  کرد  سلام  و  آمد  جلو  بود  شده  مهناز  عروس  تازگي  به  که  صفورا  ناگهان 
امیدوارم بد موقع مزاحم تان نشده باشم. مي خواستم از خانم دکتر جوان خواهش کنم این دور را 
سفید  بلند  دستکش هاي  با  سفیدي  بلند  ساتن  لباس  و  بود  لاغري  دختر  صفورا  برقصد.  من  با 
پوشیده بود. غزال نگاهي به جمع کرد، کسي با رفتن او مخالفتي نداشت. غزال بلند شد و همراه 
صفورا به وسط تالار رفت. صفورا دختر خاله ی غزال و همسر سعید بود. و از کودکي شریک 
رقص غزال بود با ورود آنها همه دخترهایي که مي رقصیدند. نشستند و آهنگ ملایمي پخش 
شد. غزال و صفورا دستان هم را گرفتند به هم نزدیک شدند و بعد چرخیدند و همراه آهنگ 
شروع به رقصیدن کردند. حرکاتشان موزون و باوقار بود. آهنگ اسپانیایي بود. مردي به زبان 
فارسي مي خواند و زني به اسپانیایي جوابش را مي داد. غزال از بخشي که به زبان اسپانیایي بود 
خیلي خوشش آمده بود و مثل ملکه اي آرام با آهنگ همراهي مي کرد احساس مي کرد پا برهنه 
روي شن هاي داغ سواحل اسپانیا مي رقصد! آهنگ احساس غریبي در وجودش برانگیخته بود. 
جمعیت تالار محو رقص زیباي او شده بودند. صفورا در قسمت هاي اسپانیایي آهنگ دستش را 
دور کمر غزال مي انداخت یک قدم به جلو مي گذاشت دوباره به عقب بر مي گشت سه قدم به 
راست، یک قدم به جلو و دوباره بازگشت و سه قدم به چپ. غزال استاد رقص بود به صورت 
ذاتي رقص عربي و افغاني را بلد بود. ولي رقص غربي خیلي به لباسش مي آمد هر بار مي چرخید 
تمام شد.  برجسته اش مي رقصید. دور رقص که  باسن  لباسش روي  فنردار  بلند و زیباي  دامن 
جمعیت یکصدا کف زدند. وصدا زدند دوباره و مشغول تشویق آن دو شدند. غزال نگاهي به 
خواهرش کرد دستش را به طرف غزل دراز کرد به نشانه ي این که به آنها بپیوندد. غزل برخواست 
رو به حسینا و مبینا کرد و گفت افتخار مي دهید باهم برقصیم؟ هر دو خندیدند وگفتند البته و بلند 



21 لول دوم 

شدند و به وسط سالن رفتند. آهنگ دوباره تکرار شد. این بار شریک هاي رقص غزال بیشتر شده 
بود دختران جوان مثل فرشته ها در سالن مي رقصیدند و با هر چرخش هر کدام شریک رقص 
پرنسس زیبا مي شدند. غزال به نرمي و زیبایي مي چرخید و دست هایش را به شرکاي رقصش 
مي داد. بخش اسپانیایي آهنگ که شروع شد. غزل به طرفش آمد هر دو لبخندي زدند، غزل 
دست خواهرش را بالا گرفت وغزال چرخي زد و در آغوش غزل افتاد. آهنگ تمام شده بود 
همه ایستاده بودند و براي غزال و شرکاي رقصش کف مي زدند. ژیلا مبهوت رقص زیباي غزال 
شده بود. در دلش به انتخابش آفرین مي گفت. با خودش مي گفت حتما از فرهاد براي انتخابم 
ناز شصت مي گیرم. دختري که خوشگلي را با تحصیلات یکجا دارد. رقصش هم که عالي است. 
اگر قبلا این آهنگ را نشنیده بودم حتما فکر مي  کردم آن را براي این دختر و رقص زیبایش 
ساختند. دخترها آمدند و سر جایشان دور میز نشستند. ژیلا رو به غزل کرد و گفت عزیزم تو و 
و  ژیلا  را مي گوید. رنگ  همین  پسرم هم  مي رقصید. غزل گفت  باهم  خواهرت خیلي خوب 
مصطوره پرید و با تعجب گفتند: پسرت؟ انگار هردوشان به شکمشان صابون زده بودند که غزل 
مجرد است. غزل خندید و گفت البته فکر مي کردم مي دانید من یک پسر چهار ساله دارم. آن 
خانم مسني که در جمع زنان در گوشه تالار نشسته خاله ي من و مادر شوهرم است. ژیلا که انگار 
تمام آرزوهایش براي بهزاد از دست رفته بود گفت: چه حیف! غزل گفت: حیف؟ ژیلا که تازه 
به خودش آمده بود خندید و گفت فکر مي کردم مجردي عزیزم و تو را براي پسر بزرگم انتخاب 
کرده بودم. امیدوارم که خوشبخت باشي. غزال سرش پایین بود همه فکر مي کردند که خجالت 
مي کشد و شرم و حیاي دخترانه اش است، ولي غزل مي دانست دارد از زور خنده منفجر مي شود. 
غزل آهسته گفت ممنونم شما لطف دارید. نگاه ژیلا به سرعت روي چهره ي سهیلا چر خید، 
عزیزم نگو غزال را هم شوهر داده اي؟ غزال که شیطنتش گل انداخته بود فکر کرد چقدر عالي 
مي شود مادر الآن بگوید بله. آنوقت قیافه ي ژیلا چقدر دیدني مي شود. سهیلا با متانت گفت البته 
رنگ از چهره ژیلا و مصطوره پرید! سهیلا که متوجه قیافه آنها شده بود به حرفش ادامه داد البته 
غزال خوستگاران زیادي دارد. و داماد امشب هم یکي از آن خواستگاران سمجش بود که پاشنه 
در خانه ما را از جا کنده بود. ولي من و غزال اعتقاد داریم او باید درسش را بخواند. ازدواج با 
براي درس  وقتي  داري  و کارهاي خانه و شوهر  زندگي  به  تمام محاسنش در کنار رسیدگي 
خواندن نمي گذارد. ژیلا لبخند زد انگار اصلا نشنیده بود که غزال خواستگاران زیادي دارد و 
قصد ازدواج ندارد، گفت خدا را شکر فکر کردم گفتید البته غزال هم شوهر دارد. از اینکه هر 
دو جواهر شما را از دست بدهم خیلي دلم مي شکست. مصطوره کنار کشیده بود. در جدال بین 
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پسران خلبان و دکتر احمد شاه پسران پولدارش جایي نداشتند. گرچه خیلي از غزال خوشش 
آمده بود ولي دلش نمي خواست با جدال بر سر موضوعي که معلوم بود بازنده است، دوستي 
با خودش فکر مي کرد غزال دختر خوشگل و  بزند.  به هم  را  با ژیلا  چندین و چند ساله اش 
شیریني است اگر او عروسش مي شد شاید مي شد امیدي به بهتر شدن قیافه ي نسل آینده ي سید 
و  خیلي خوش تیپ  پسرانش  اینکه  با  و  نبود  مصطوره خودش خوشگل  داشت.  امید  شاه  علي 
شیک پوش بودند. اما چهره شان به مصطوره کشیده بود و چشم هاي تنگ و بیني هاي پخ داشتند. 
را  درون وجودش  از  مي کرد چیزي  نگاه  غزال  زمردین  و  به چشمان درشت  هرگاه  مصطوره 
مي سوزاند و آهي مي کشید. حسرت داشتن نوه هاي زیبا به دلش مانده بود. تازه او تنها نبود که 
این احساس را داشت. تمام زنان فامیل که پسر داشتند دوست داشتند که غزال عروسشان شود. 
غزال در میان دختران فامیل به دنبال نرگس مي گشت. وسط سالن رقص غوغا بود و دخترها با 
با  افغاني مشغول رقص و پاي کوبي بودند غزال نرگس را در میان آنها پیدا نکرد  آهنگ تند 
چشمانش در گوشه هاي سالن به دنبال نرگس گشت. چشمش به نرگس افتاد لباس زرد رنگ 
زیبایي به تن داشت با یک گل موي بزرگ که انتهایش کلي موي مصنوعي داشت و عیب کم 
مو بودن نرگس را به خوبي مي پوشاند. نرگس صورتي با استخوان بندي درشت و مردانه و قدي 
بلند داشت. حتي سینه هاي گنده اش هم به او حالت یک زن را نمي داد ولي چیزي که او را در 
میان تمام دختران فامیل دوست داشتني و ممتاز مي کرد قلب مهربان و آسماني اش بود. غزال با 
خودش گفت کاش چیز بهتري تنش مي کرد تا مي توانستم او را به این خانم ها معرفي کنم مطمئن 
بود اگر او را بشناسند آن طور که غزال او را مي شناخت حتما شیفته اخلاقش مي شوند. معذرت 
خواست و از سر میز بلند شد و به طرف نرگس رفت. برایش دست تکان داد نرگس متوجه او 
شد و به طرفش آمد. غزال سلام کرد بازوي نرگس را گرفت و کناري کشید نرگس تقریبا ده 
سال از غزال بزرگتر بود. غزال براي او احترام زیادي قائل بود رو به نرگس کرد و گفت نرگس 
جان امیدوارم از گستاخي من ناراحت نشوي ولي آیا لباس دیگري هم با خودت آورده اي؟ 
نرگس با تعجب گفت البته چطور مگه؟ امکان دارد لباست را ببینم البته اگر ناراحت نمي شوي؟ 
معلوم است که ناراحت نمي شوم. بیا برویم نشانت بدهم. غزال همراه نرگس به اتاق پرو لباس 
فامیل شنیده مي شد که مي گفت:  پیر دختر  یاسمن  پشت در صداي حرف هاي  از  تالار رفت. 
دیدید  این دخترك چقدر خوش شانس است هم درس خوانده و حالا خانم دکتر مي شود و هم 
نداد. جمعیت  اهمیتي  او و خانواده اش رفتند! غزال  استقبال  به  اینکه تمام خارجي ها خودشان 
دخترهاي ترشیده و سن بالا مشغول عوض کردن لباس هایشان بودند. معمولا در مراسم عروسي 
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اکثر افغاني ها رسم بود که چندین بار لباس عوض مي کردند و چند دست لباس همراه مي آوردند. 
دخترها که در رقابت زیبایي حسابي کم آورده بودند حالا به لباس هایشان پناه آورده بودند تا 
شاید فرجی بشود. غزال بي توجه به نگاه هاي حسودانه ي دخترها همراه نرگس به گوشه اتاق پرو 
رفت. دخترها که کارشان تمام شده بود غرغر کنان از اتاق خارج شدند وقتي اتاق خالي شد، 
نرگس لباس آبي تیره قشنگي را از کاور لباس هایش در آورد و به غزال نشان داد. غزال گفت 
به مهمانان  ببرم و  با خودم  تو را  بپوش مي خواهم  این را  لطفا همین الآن  این عالیست.  نرگس 
خارجي معرفي کنم. آدم هاي خوبي اند و دنبال عروس خوبي مثل تو مي گردند. نرگس خندید و 
گفت یعني این لباسم اینقدر زشت است. غزال گفت خواهش مي کنم بجمب عجله کن دوست 
ندارم آن یاسمن و دسته ي پیر دخترها از تو پیشي بگیرند. نرگس لباسش را عوض کرد. و همراه 
غزال آرام آرام به طرف میز رفت غزال جلوتر ایستاد و رو به جمع گفت این نرگس دوست 
صمیمي من است نرگس جان بیا جلو ایشان ژیلا جان هستند ایشان مصطوره جان و ایشان هم 
زرغونه خانم هستند. نرگس جلو آمد و سلام کرد مصطوره که خیلي تحت تاثیر اخلاق و منش 
او قرار گرفته بود از او خواست بیاید و کنارش بنشیند.  نرگس به آرامي کنار مصطوره نشست. 
غزال موفق شده بود مطمئن بود مصطوره از او خوشش مي آید نگاهي به دختران وسط سالن 
اندخت با آن آهنگ هاي رپ چنان حرکات جلف و بي ربطي انجام مي دادند که حتي یک زن 
در حال زایمان هم وضعش از آنها بهتر دیده مي شد. بوباني مادر داماد وارد سالن شد نگاه غضب 
آلودي به غزال انداخت و گفت خانم ها حجابتان را رعایت کنید براي پذیرایي مي آیند. سهیلا 
به غزل داد  به غزال داد و یک شال بزرگ صورتي  بیرون آورد و  شال سبز زیبایي از کیفش 
خودش هم روسري گاج سفیدش را پوشید و نشست. غزال شال را روي سرش و دور بازوها و 
روي یغه ي نیمه  برهنه لباسش کشید و آرام نشست. ژیلا لبخندي زد و به غزال گفت عزیزم شبیه 
عروس ها در شب حنابندان شدي. وقتي زن ها همه پوشیده شدند. مهمانداران تالار با لباس  هاي 
سفید تمیز و میزهاي متحرك که در سه طبقه با میوه ها و شیریني و انواع شربت هاي خنک پر 
شده بود وارد شدند. اکثر زنان که عجله داشتند چادرهاي مشکي شان را پوشیده بودند. بنابراین 
غزال با شال زیباي سبزش در میان تالار مي درخشید. یکي از مهمانداران بدون توجه به اینکه تمام 
مهمانداران از همان ابتداي تالار به ترتیب مشغول پذیرایي شده بودند. مستقیم به طرف آنها آمد، 
بدون اینکه از هیچ میزي پذیرایي کند. غزال به دقت به رفتار همه تسلط داشت. ناگهان احساس 
کرد چیزي در چشمان ژیلا درخشید و گوشه لبش بالا آمد. یعني او اینقدر منتظر پذیرایي بوده 
که اینطور از دیدن مهماندار ذوق زده شده؟ مهماندار جلو آمد. مرد جواني با چهره اي جذاب و 
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قدي بلند. موهاي مشکي زیبایي داشت که به زیبایي آرایش شده بود و واکس مو خورده بود. 
سایر  مانند  اینکه  با  بود.  پیدا  خوبي  به  مهمانداري اش  سفید  لباس  زیر  از  ورزیده اش  عضلات 
سیاه  چشمان  بود.  آنها  تمام  از  شیک تر  خیلي  اما  بود  پوشیده  سفید  ساده ي  لباس  مهمانداران 
نافذش تا عمق قلب غزال را سوزاند. چهره اش بسیار خوشگل و در عین حال مردانه بود. خطوط 
چهره اش محکم و خط کمرش به خوبي پیدا بود. ابرو هاي مشکي و کشیده اش را بالا انداخت 
و با لحني بسیار مؤدبانه گفت: خانم هاي عزیز بستني، شیریني، شربت و میوه هاي فصل در خدمت 
شماست. مصطوره با دیدن او حسابي جا خورد. غزال فکر کرد یعني اینها در نیویورك مهماندار 
ندیده اند؟ چرا قیافه هایشان این شکلي شده؟ مهماندار با زیبایي و ظرافت و در کمال ادب از 
همه پذیرایي کرد. از غزل هم سوال کرد که چه چیزي میل دارید خانم جوان؟ و مطابق خواست 
غزل برایش کیک و میوه گذاشت. به غزال که رسید مدتي نگاهش روي صورت زیباي غزال 
دوخته شد. غزال احساس کرد مورمورش مي شود. از نگاه مهماندار اصلا خوشش نمي آمد. چه 
گستاخ چطور جرات کرده اینطور اینجا بایستد و با این نگاه هاي خریدارانه مرا نگاه کند. این 
مهماندار ساده دل اصلا نمي داند که در حد من هم نیست! غزال سرش را پایین انداخت، تحمل 
پرسید: چه  دوباره  مهربان  و  با صدایي گرم  و  زد  لبخندي  مهماندار  نداشت.  را  مهماندار  نگاه 
چیزي میل دارید خانم محترم؟ غزال نفسش بند آمده بود، از لبخند مهماندار خیلي برآشفته شده 
بود چطور جرات مي کند جلوي مادرم و این مهمان ها جوري رفتار کند که انگار مرا دوست 
دارد؟ ژیلا به داد غزال رسید و گفت هوا کمي گرم است یک بستني خنک فکر مي کنم باب 
طبع تو باشد غزال جان؟ غزال با تعجب به ژیلا نگاه کرد چرا اسم مرا جلوي او مي گوید؟ زني 
به این سن و سال یعني هنوز نمي داند نباید در حضور مردان غریبه دختران را به اسم صدا کند؟ 
با  که  بستني  هستید. یک ظرف  ذوق  انتخاب خوش  در  خیلي  شما  خانم  البته  مهماندار گفت 
کاکائو و مقداري شربت غلیظ آلبالو تزیین شده بود جلوي غزال گذاشت. و پرسید چیز دیگري 
هم میل دارید غزال خانم؟ غزال سرش را بالا آورد و چشم غره اي به مهماندار رفت و گفت 
ممنونم آقا چیز دیگري میل ندارم. از عصبانیت احساس مي کرد تا بناگوشش سرخ شده. خون به 
گونه هایش دویده بود و لب هاي برجسته اش هوس انگیزتر شده بود. دست هایش را زیر میز روي 
ادب  مهماندار درکمال  این  با خود گفت: چطور  را مشت کرد.  آنها  بود.  دامنش جمع کرده 
اینقدر گستاخانه با من رفتار مي کند این خانم ها با داشتن پسران تحصیل کرده شان دارند سر اینکه 
من عروسشان شوم دعوا مي کنند آنوقت این مهماندار با خودش فکر کرده چون خوش قیافه و 
خوش تیپ و خوش اندام است، مي تواند اینجوري برخورد کند. مهماندار سیب سرخ درشتي از 
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بین میوه ها برداشت و به غزال تعارف کرد. بفرمایید. در این گرما بهترین چیزي که اساس تازگي 
به روح و جسم مي بخشد گاز زدن یک سیب است. غزال با خودش گفت قسم مي خورم اگر تا 
صبح هم همین جا بایستد و دستش دراز بماند سیبش را نمي گیرم. خدا کند کسي این کارهاي 
او را نبیند. اگر دختر ترشیده هاي فامیل و مادرانشان این مهماندار را ببینند فردا چه حرف ها که 
از مرد جوان گرفت و تشکر کرد. خدایا شکرت که غزل  را  نمي سازند. غزل سیب  براي من 
اینجاست. آه غزل. دلم مي خواهد تا کف پایت را هم ببوسم واقعا که خواهري را در حق من 
همیشه تمام کردي. مهماندار جوان رو به سایر خانم ها کرد و پرسید خانم هاي عزیز چیز دیگري 
نمي خواهید؟ غزال مي خواست بگوید نه برو پي کارت این همه میز است که باید پذیرایي شوند 
نیاوردید، لطفا یک  این میز! که ژیلا گفت دستمال کاغذي  به  آنوقت تو آمدي و گیر دادي 
ظرف یخ هم براي من بیاورید نوشیدني من زیاد خنک نیست. اوه خداي من این زن چقدر احمق 
بیاید من که دیگر طاقت نگاه هاي او را ندارم. یعني ژیلا  باز هم مي  خواهد او سر میز ما  شده 
متوجه نشده که حضور این مرد جوان این جا چقدر باعث آزار من است؟ مهماندار جوان که 
تا سفارش ژیلا را  بله خانم و رفت  با آهنگي ملایم گفت  از بیست و پنج سال نداشت.  بیشتر 
گام  سرعت  و  سبکي  به  اش  ورزیده  اندام  و  بزرگ  هیکل  با  برگشت.  سرعت  به  و  بیاورد. 
برمي داشت. غزال از دور دید که مهماندار از همان دم در به او خیره شده است و با چشمانش که 
شیطنت از آن مي بارید به او نگاه مي کند. ظرف یخ و جعبه دستمال کاغذي را در یک سیني 
گذاشته بود. آنها را جلوي ژیلا گذاشت و گفت امر دیگري ندارید خانم؟ بعد دستمال کاغذي 
را به طرف غزال دراز کرد وگفت بفرمائید. غزال با خودش گفت خداي من این کنه دست بردار 
نیست تا امشب آبروي من را نبرد و همه را متوجه رفتارش نکند از اینجا نمي رود. دلش مي خواست 
جعبه ي دستمال کاغذي را بگیرد و توي سر مهماندار بکوبد. ولي آنوقت ژیلا و بقیه چه مي گفتند: 
مي گفتند چقدر غزال عامي و بي ادب است! تربیت عالي پدر و مادرش چه مي شد؟ به او نیاموخته 
بودند که بي ادبانه رفتار کند.کاش اینبار هم غزل به دادش مي رسید. خب دستمال کاغذي که 
سیب سرخ نیست یکي برمي دارم تا شرش را کم کند بعد دستش را که درون دستکش توري 
مي خواست  دلش  آقا.  ممنون  آهسته گفت  و  برداشت  دستمال  و یک  دراز کرد  بود  سفیدش 
بگوید برو به جهنم.  ژیلا دستش را در کیفش کرد و یک صد دلاري درآورد و به مهماندار داد 
و گفت بفرمایید آقا این هم انعام شما. مهماندار لبخندي زد و گفت انعام لازم نیست خانم. شما 
خیلي دست و دل بازید ولي انعام لازم نیست. غزال سنگیني نگاه او را حس مي کرد ولي همچنان 
سرش را پایین انداخته بود. ژیلا گفت اوه هر جور میل توست! شام کي سرو مي شود؟ ساعت 
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ده و نیم خانم / خیلي خوب عالیست لطفا خودت شام مارا سرو کن. بله حتما با کمال میل خانم 
امر دیگري ندارید؟ نه مي تواني بروي. مرد جوان رفت. غزال با خودش فکر مي کرد خدایا ژیلا 
دیوانه است که مي خواهد شام را هم این هیولا سرو کند! دیگر بدتر از این نمي شود. باید فکري 
کنم و بهانه اي بتراشم که موقع شام سر این میز نباشم باید بروم پیش دخترهاي دیگر. ولي باید 
کاري کنم که اینها نفهمند از رفتار مهماندار ناراحت شده ام یا برایم مهم بوده. با خودش گفت 
لعنت به تو ژیلا اگر این زن احمق مادر شوهر من شود چقدر هر روز باید از دست کارهایش 
حرص بخورم. اصلا کي گفته باید حتما شوهرم دکتر باشد و پسر این ژیلا خانم! مصطوره و 
زرغونه هم دنبال عروس مي گردند با کاري که ژیلا کرد اگر پسرش رئیس جمهور آمریکا هم 
آنوقت  مي دهم  رد  جواب  آمد  من  خواستگاري  به  وقتي  ندارد.  اهمیتي  من  براي  دیگر  باشد 
مصطوره و زرغونه با خبر مي شوند و با اشتیاقي که در آنها دیدم به خواستگاري من مي آیند من 
هم پسرهایشان را مي بینم و اگر خوشم آمد جواب مي دهم. همین الآن هم پزشک شدن من مسلم 
است. اصلا چرا به بیرجند نروم؟ خب انتقالي دانشجویان براي همین وقت هاست. بالاخره یک 
جوري مي شود از شر بیرجند خلاص شد ولي اگر خودم را به دام این زن بیندازم رهایي معنایي 
بخور.  مي شود،  آب  دارد  بستني ات  عسلم   گفت  ژیلا  مي شد.  آب  داشت  بستني اش  ندارد. 
گونه هاي غزال از شدت عصبانیت حسابي سرخ شده بود ولي رفتارش آرام بود. گفت ممنون 
ولي خیلي گرمم است. ژیلا چند تکه یخ داخل یک لیوان شربت آلبالویي که روبرویش بود 
گونه هایت  شده  گرمت  جوري  بد  آنگار  عزیزم  بنوش  گفت  و  داد  غزال  به  را  وآن  انداخت 
حسابي گل انداخته ولي عسلم اینجوري خوشگل تر شدي. غزال گفت متشکرم و لیوان نوشیدني 
خنک را برداشت و سر کشید. نوشیدني حسابي خنک بود از درون حسابي خنک شد. احساس 
مي بایست  حالا  کند.  عصباني  اینطور  مرا  جوانک  آن  نمي دهم  اجازه  دیگر  شده.  آرامتر  کرد 
بهانه اي مي تراشید و از سر میز بلند مي شد. اما چه باید مي گفت در همین فکرها بود که یاسمن 
جلو آمد و با لبخندي مصنوعي به غزال گفت: غزال جان از دختر ها شنیدم که لباست را خودت 
دوختي؟ خیلي در این لباس زیبا و برازنده شدي. مي خواستم بپرسم آیا مي تواني یک لباس مانند 
این براي من هم بدوزي؟ غزال به چهره ي پیر دختر حسود نگاه کرد. تا به حال براي هیچ کسي 
لباس ندوخته بود. مي دانست که یاسمن این ها را گفته تا مهمان ها فکر کنند او براي مردم خیاطي 
مي کند و دکتر شدنش هم الکي است. گرچه مادرش لباسش را خریده بود. ولي غزال خودش 
خیاط ماهري بود تابستان ها به جاي تلف کردن وقتش در خانه و بي کار نشستن و تلویزیون تماشا 
کردن به کلاس هاي هنري مي رفت. غزال لبخندي زد و گفت لطف داري عزیزم ولي همان طور 
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اندازه  هایم دستم است.  براي خودم خیاطي مي کنم چون  که خودت خوب مي داني من فقط 
خیاطي را مادامي که براي خودم لباسي بدوزم دوست دارم و اصلا از خیاطي کردن براي دیگران 
خوشم نمي آید. امیدورام درك کني و ناراحت نشوي. بعد یاسمن را به خانم ها معرفي کرد. ژیلا 
یافته بود به جز زیبایي و ادب و هنر  انگار جواهري که  مات و مبهوت به غزال نگاه مي کرد، 
سخنوري هنرهاي مادرش را هم به خوبي آموخته است. یاسمن که به این راحتي ها دست بردار 
نبود گفت: عزیزم مثل اینکه قصد نداري امشب پیش دخترها بیایي؟ غزال که حرف هاي یاسمن 
را شنیده بود خوب مي دانست که محبتش کاملا دروغین است و تنها قصدش دور کردن غزال 
از جمع مهمان هاي خارجي و نشان دادن خودش است. مي دانست از روي حسادت آنجاست. 
ولي دلیلش هر چه بود انگار خدا او را فرستاده بود. همان بهانه اي بود که دنبالش مي گشت. رو 
به جمع کرد. نرگس که کنار مصطوره نشسته بود حسابي گرم صحبت بود. دلش نمي  خواست 
یک لحظه هم با یاسمن باشد. با خودش گفت اگر قرار باشد مصطوره نرگس را بشناسد تا همین 
الآن هم به قدر کافي حرف زده اند. از جایش بلند شد و رو به جمع پرسید اجازه مي دهید؟ ژیلا 
گفت برو عزیزم غزال رو به نرگس کرد و گفت با ما نمي آیي؟ نرگس به مصطوره نگاهي کرد 
و مصطوره اجازه داد. نرگس بلند شد و همراه آن ها به راه افتاد. ژیلا با دقت به لباس زیباي غزال 
به شما  داشتن چنین دختر جواهري  به خاطر  من  به سهیلا کردوگفت عزیزم  رو  نگاه مي کرد 
تبریک مي گویم. کمالاتش همه بیانگر داشتن مادر هنرمندي مثل شماست. سهیلا تشکر کرد و 
گفت او مثل خواهرش خودش علاقه مند بود و هر وقت من خیاطي یا آشپزي مي کردم. مي آمد 
و کنار دست من مي ایستاد و با اشتیاق نگاه مي کرد. من هم به او توضیح مي دادم. آشک و منتو 
و قابلي اش در فامیل حرف اول را مي زند. اولین باري بود که سهیلا از دستپخت دخترش جایي 

تعریف مي کرد.

******************

کمي آنطرف تر یاسمن به خیال خودش براي آنکه غزال را ضایع کند براي دختر دیگري 
دست تکان داد و بي توجه آن دو را رها کرد و بعد هر دو با هم وسط سالن ایستادند و با آهگ 
رپ تندي مشغول درآوردن شکلک ها و اداهاي میمون مانند به عنوان رقص شدند. نرگس با 
عصبانیت گفت عمدا مي خواست تو را تحقیر کند! غزال خنده اي از روي سبکي سر داد و گفت 
آه نرگس جان تو نمي داني او با این حسادتش چه کمکي به من کرد. او امشب فرشته نجات من 
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است. نرگس به چهره ي خندان و شاد غزال نگاه کرد و پرسید یعني تو اصلا ناراحت نیستي که 
او بي توجه به ما رفت. غزال همان طور که به رقص ناهماهنگ و بي قاعده یاسمن نگاه مي کرد. 
گفت منظورش این بود ما را از دور و بر ژیلا و بقیه دور کند و خودش برقصد تا آن ها متوجه 
او شوند. این را خوب فهمیدم. ولي اصلا دلم نمي خواست وقتي آن مهاندار برمي گردد تا شام 
را سرو کند سر آن میز باشم. متوجه شدي چطور نگاهم مي کرد. آنقدر از خجالت و عصبانیت 
داغ شده بودم که واقعا به آن شربت خنک احتیاج داشتم. نرگس گفت من هم متوجه شدم که 
او از تو خوشش آمده. به نظر من که جوان خوش قیافه و مودبي بود. تعجب مي کنم چطور با 
این تیپ و قیافه مهماندار شده؟ غزال میز خالي گوشه ي تالار را نشان داد و گفت برویم آنجا 
آنها مدت زیادي در خارج  ناراحت شوي  از دست ژیلا  نباید  تو  نرگس گفت غزال  بنشینیم. 
زندگي می کنند این جور چیزها برایشان عادي است. شرم دختر شرقي چیزي است که غربي  ها 
زیاد درك نمي کنند. غزال گفت اهمیتي نمي دهم راستش داشت حالم از این همه توجه و تمجید 
نرگس دوخت و گفت خب  به  را  نگاهش  تمام کنیم.  را  این بحث  بیا  به هم مي خورد.  آن ها 
کلک خوب با مصطوره گرم گرفته بودي. شک ندارم که خیلي از تو خوشش آمده. حالا بگو 
ببینم چي مي گفتید؟ ها! نرگس خندید و گفت هیچ چیز. یعني همین سوالات همیشگي راجع 
اما راستش را بخواهي من خیلي از اخلاق مصطوره خوشم  به سن و تحصیلات و این چیزها. 
آمد. درست است که مانند آن دوتاي دیگر خوشگل نیست اما خیلي خوش اخلاق است. غزال 
خندید و گفت مبارکه بالام جان. آهنگ تمام شد و یاسمن بعد از رقص آن ها را پیدا کرد و به 
طرف آن ها حرکت کرد. غزال به نرگس گفت اصلا الآن حوصله این پیر دختر حسود را ندارم. 
برو یک جوري دست به سرش کن اینجا نیاید. نرگس گفت او را به من بسپار خودم شرش را 
کم مي کنم. و بلند شد و به طرف یاسمن رفت. غزال نفهمید که نرگس به او چه گفت اما دید 
یاسمن خندید و رفت. نرگس برگشت و کنار غزال روي صندلي نشست میزي که مادرش، غزل 
و مهمانان آنجا نشسته بودند درست روبرویشان بود. نرگس به میز اشاره کرد و به غزال گفت 
ببین چه غلغله اي دور میز راه افتاده. زنان دور ژیلا و مهمانان حلقه زده بودند سهیلا و غزل آن 
طرف سالن پیش شکیلا خاله ي غزال، مادر سعید نشسته بودند. و ژیلا و دوستانش را در همهه ي 
میز  یادگاري دور  براي گرفتن عکس  اینها حتما  بودند. نرگس گفت  تنها گذاشته  زنان دیگر 
جمع نشده اند، آمده اند تا دخترانشان را به مهمانان معرفي کنند. غزال گفت بگذار بقیه هم تلاش 

خوشان را بکنند و بعد شروع به خندیدن کرد. 
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انداخت.  سرش  روي  سفیدي  نماز  چادر  اینبار  غزال  بود.  شام  سرو  وقت  نیم  و  ده  ساعت 
مهماندارها وارد شدند و مشغول پذیرایي شدند. غزال  خوشحال بود که سر میز پیش مادرش 
و ژیلا ننشسته است. حالا در این گوشه سالن با این چادر سفید در حالي که در صندلي پشت 
به مهمان ها نشسته بود، دیگر آن پسرك جوان امکان نداشت او را پیدا کند و موجب رنجش 
خاطرش شود. او هم مي توانست با خیال راحت شام سفارش بدهد و بخورد. مهماندارها با چرخ 
دستي هاي مملو از انواع غذاها مشغول پذیرایي از زنان تالار شدند. ناگهان همان صدا از پشت 
سرشان گفت خانم ها شام چي میل دارید؟ صداي همان مهماندار بود غزال خشکش زد. امکان 
نداشت چطور او را در این گوشه تالار پیدا کرده. بي حرکت سر جایش نشست. مهماندار چرخ 
مرغ، و شما  نرگس گفت   دارید؟  میل  نگفتید چي  ایستاد.  میز  داد و جلوي  را هل  دستي اش 
حتما  مي  سوزد.  معده اش  ته  مي کرد  احساس  ندارم.  میل  چیزي  آقا  ممنون  غزال گفت  خانم؟ 
به خاطر این بود که از سر صبح استرس داشته! اول استرس کنکور، بعد خستگي چند ساعت 
بي حرکت نشستن در آرایشگاه و حالا هم این مهماندار سمج. مهماندار ظرف مرغ را روي میز 
جلوي نرگس گذاشت و رو به غزال کرد و گفت به نظر من دختر زیبایي مثل شما باید خیلي 
خوب تغذیه کند. بعد با چشمانش که شیطنت خاصي در آن برق مي زد به غزال نگاه کرد. غزال 
چیزي نگفت مهماندار گفت خب من نمي دانم از چه غذایي خوشتان مي آید و بعد از هر غذا 
یک بشقاب روي میز گذاشت. غزال به ظرف هاي برنج و انواع خورشت قیمه و قورمه سبزي، 
سیر کردن یک  براي  غذا  همه  این  دیوانه شده  مردك  این  من  نگاه کرد خداي  مرغ وکباب 
لشگر کافي است! سر میز فقط من و نرگس هستیم. یک شیشه دوغ و یک شیشه نوشابه روي 
میز گذاشت و به دقت به میزي که با انواع غذا ها پر شده بود نگاه کرد و گفت آب یادم رفته 
نمي خواست  ولي  مي ترکید  عصبانیت  از  داشت  غزال  مي آورم.  هم  برایتان آب  اساعه  بیاورم. 
بي خودي جار و جنجال راه بیندازد. اما مي خواست هر طور شده شر این مهماندار را از سرش 
کم کند گفت آقا خیلي ممنون مي توانید بروید نیازي به ظرف آب نیست. مهماندار گفت طول 
نمي کشد زود برایتان آب مي آورم! غزال با لحني خشن گفت پس حال که دارید مي روید لطفا 
نان، دستمال کاغذي، سفره و جارو و خاك انداز  هم بیاورید! مرد جوان ایستاد و یک ابرویش 
از تعجب بالا پرید و پرسید: درست شنیدم خانم شما گفتید جارو و خاك انداز؟ غزال گفت بله 
چون بعد از اینکه آب آوردید یادتان مي آید دستمال کاغذي نیاورده اید، بعد هم مي روید و نان 
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و سفره مي آورید در آخر هم باید این خروار غذاهاي بي مصرف را که روي میز گذاشتید جمع 
کنید. همه را یک جا بیاورید تا وقت خودتان و ما را بیشتر از این نگیرید. ضمنا باید گوشزد 
کنم تمام تالار غذایشان سرو شده شما باید بروید تا خانم ها بتوانند راحت غذایشان را بخورند. 
مرد جوان بي اختیار زد زیر خنده و صداي خنده اش سالن را پر کرد. اوه خداي من چه احمقي 
لطفا ساکت  آقا  برد. خواهش مي کنم  همه  پیش  را  من  آبروي  بلند مي خندد  اینطور  است که 
باشید آبروي ما را بردید. محض رضاي خدا بروید ما به هیچ چیزي احتیاج نداریم. لطفا بروید. 
بازوي  غزال  بیرون رفت.  در  از  و  تعظیمي کرد  بعد  و  و گفت چشم خانم  آرام شد  مهماندار 
نرگس را محکم گرفته بود. خداي من دیدي چقدر بي نزاکت بود؟ ناگهان صداي خنده نرگس 
بلند شد، معذرت مي خواهم غزال جان وقتي به او گفتي برود و جارو و خاك انداز بیاورد داشتم 
از زور خنده منفجر مي شدم. تمام مدت گوشه چادرم را محکم چنگ زده بودم و جلوي خنده ام 
را به زور گرفته بود. الهي که نمیري این حرف ها چي بود به آن بي نوا زدي خب از تو خوشش 
آمده، گناه که نکرده. به نظر من اصلا به او نمي آید یک مهماندار باشد. برای مهماندار بودن 
خیلي شیک و باوقار است. غزال با عصبانیت گفت باوقار! بلند شد و گفت من که نمي توانم حتي 
یک لقمه هم از این غذاها بخورم. نرگس جان لطفا یک لیوان آب خنک به من بده دارم از 
عصبانیت آتش مي گیرم. نرگس دوباره شروع کرد به خندیدن و گفت مثل اینکه یادت رفته که 
به او گفتي به آب نیازي نیست! غزال گفت مهم نیست. و چادر سفیدش را درآورد و شروع به 
قدم زدن کرد. معده اش بدجوري مي سوخت احساس تشنگي عجیبي داشت. کمي آن طرف تر 
صفورا دختر خاله اش کنار مهناز پشت میزي نشسته بود. غزال را دید و صدا کرد غزال به طرفشان 
رفت. یک پارچ آب خنک با تکه ها کوچک یخ روي میزشان بود. غزال یک لیوان برداشت و 
براي خودش آب ریخت. مهناز دختر خاله سید حسن به غزال گفت بنشین عزیزم با ما غذا بخور. 
غزال لیوان دوم آب را ریخت و سرکشید و گفت ممنون خاله جان نمي دانید چقد تشنه ام و لیوان 
سوم آب را سر کشید. صفورا گفت ولي هوا که خوب است من زیر باد سرد این کولرها قدري 
احساس لرز مي کنم غزال لیوان چهارم آب را سر کشید. قدري خنک شده بود. مهناز رو به غزال 
کرد و گفت عزیزم خوب نیست با معده خالي این همه آب بنوشي! غزال نگاهي به پارچ آب 

انداخت تقریبا خالي شده بود. 

********************
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ژیلا به غزال نگاه مي کرد. رو به سهیلا کردو پرسید: سهیلا جان چرا دخترت شام نمي خورد؟ 
بود،  از خنده ي بي مورد مهماندار همه چیز دستگیرش شده  چرا دارد قدم مي زند؟ سهیلا که 
لبخندي زد و گفت حتما گرمش شده است هواي اینجا خیلي خفه است. غزال زیاد به فضاهاي 
بسته عادت ندارد و در گرما کلافه مي شود. غزال آهسته آهسته در تالار قدم مي زد همه مشغول 
غذا خوردن بودند. یاسمن با شرارتي که مخصوص خودش بود، رو به غزال کرد و گفت مثل 
اینکه آن مهماندار خیلي از تو خوشش آمده بود. بعد سرش را بالا گرفت و مثل اردکي بدن 
چاقش را تکان داد و رفت. غزال با خودش گفت اگر همه مثل یاسمن متوجه خنده ي مهماندار 
شده باشند چه؟ کاش همانجا پیش مادر مي نشستم آنوقت آن مهماندار هر کاري هم که مي کرد 
کسي نمي توانست حرفي براي من در بیاورد. حالا ژیلا و بقیه در مورد من چه فکري مي کنند؟  
خدایا چقدر افتضاح شد. من به این گوشه تالار آمدم که از شر او خلاص شوم چطور مرا آنجا 
پیدا کرد من که چادر سفید پوشیده بودم و پشت به در نشسته بودم. غزال چرخید و به طرف 
میزي که مادرش و غزل نشسته بودند، رفت. همه آرام و ساکت مشغول خوردن غذا بودند. ژیلا 
با دیدن غزال لبخندي زد و گفت: غزال جان بیا اینجا کنار من بنشین. غزال بدون هیچ پرسشي 
جلو رفت و درون صندلي کنار ژیلا جاي گرفت. چهره اش با دیدن آرامش مادر و خواهرش 
بلند تاب خورده اش را که همچون توري زیبا روي  بالا گرفت و مژه هاي  آرام شد. سرش را 
چشمان زمردین اش را گرفته بود بالا برد و به ژیلا نگاه کرد. ژیلا گفت آه عسلم تو چقدر شیرین 
و با ملاحت هستي. وقتي تو اینجا نبودي من با مادرت صحبت کردم و از او قول گرفتم که پس 
فردا به خواستگاري تو بیاییم. مادرت لطف کرد و اجازه داد اما من مي خواهم نظر تو را هم در 
این مورد بدانم. آیا اجازه مي دهي پس فردا براي خواستگاري به خانه تان بیاییم؟ غزال نمي دانست 
منظورش کدام پسرش است. سرش را پایین انداخت و با لحني آرام گفت: هر چه مادرم بگویند. 
ژیلا لبخند پیروزمندانه اي زد و به سهیلا گفت عزیزم تو در ادب و تربیت دخترانت نمره بیست 
مي گیري. من خودم هم مادرم و از اینکه غزال جان اینطور به خواست مادرش احترام مي گذارد 
خیلي خوشم آمد آن هم در عصر ما که جوان ها خودشان خودسرانه درکوچه و خیابان و اینترنت 
براي خودشان جفتي پیدا مي کنند. به شما قول مي دهم فرهاد من لیاقت دختر شما را دارد. بعد رو 
به غزال کرد. عزیزم خیلي دوست دارم تو را به پسرم فرهاد معرفي کنم. مطمئنم اگر با او آشنا 
شوي حتما از او خوشت مي آید. غزال با خودش گفت خب پس فرهاد است. همانطور که من 
مي خواستم شد. فرهاد جراح چشم است. این محشرترین پیشنهاد ازدواجي است که تا به حال به 
فرصت طلایي  این  و کم سواد  بي سواد  بناي  و  این همه خواستگاران گچ کار  بین  از  من شده. 



عشق در روزهاي جنگ32

زندگي من است. مي توانم شرط بگذارم که من حتما باید درس بخوانم و به دانشکده پزشکي 
بروم. تحصیل در دانشکده علوم پزشکي شهر نیویورك بي نظیر است در خوابم هم چنین چیزي 
را نمي دیدم. تازه فرهاد مي تواند به من کمک کند. مصطوره نگاهي به ژیلا انداخت و گفت: 
عزیزم خیلي عجله داري! سهیلا جان من این پیش دستي ژیلا جان را به حساب بزرگتر بودنش 
مي گذارم اما مي خواهم اجازه بگیرم تا براي خواستگاري از غزال جان به خانه شما بیایم. سهیلا 
مي خواهم   چون  عزیزم  برو  حتما  گفت  و  خندید  ژیلا  بگوید  چه  نمي دانست  بود  خورده  جا 
قیافه ات را وقتي عروس خوشگلم به تو گفت نه! ببینم. زرغونه گفت نگاه کنید مثل اینکه قرار 
است داماد بیاید. همه چادرهایشان را پوشیده اند. من که نمي دانم این همه چادر پوشیدن هایشان 
براي چیست؟ غزال شال سبزش را روي سرش انداخت و دور بازو ها و یغه بازش پیچید. داماد 
به قدري  بلند وارد شد. ساق دوش هاي داماد  در معیت دو ساق دوش جوان و خوش تیپ و قد 
خوش قیافه بودند که قیافه داماد مات و خیره شده بود. ژیلا با انگشتش به ساق دوش سمت راست 
اشاره کرد و به غزال گفت عزیزم او پسر من فرهاد است. غزال سرش را بالا آورد و نگاه کرد 
فرهاد با قدي حدود یک متر و نود سانت و کت و شلوار سفید و بلوز آهار خورده و اتو کشیده 
سفید و کراوات مشکي. موهاي بور، چشمان آبي و صورتي خوش  قیافه داشت و سمت راست 
داماد ایستاده بود. ساق دوش سمت چپ به غزال خیره شده بود. غزال باورش نمي شد. خدایا این 
امکان ندارد!!! مرد جوان و قد بلند با کت و شلوار مشکي و بلوز سفید و کراوات سورمه اي با 
به چشمان  با چشمانش  بود،که  تیره ي مشکي و پوست گندمي روشن. همان مهماندار  موهاي 
متعجب غزال خیره شده بود. چشمان سیاهي که تا عمق وجود غزال رسوخ مي کرد. در این کت 
و شلوار مثل یک شاهزاده شده بود. قدش از فرهاد بلندتر و اندامش خوش استیل تر و تنومندتر 
بود. داماد کنار عروس نشست و فرهاد آمد و کنار او ایستاد. غزال با صدایي خیلي آرام طوري 
که هیچ کس صدایش را نشنید گفت پس او بهزاد است! فرهاد چیزي به بهزاد گفت. بهزاد چشم 
از غزال برداشت و به فرهاد نگاه کرد و چیزي گفت که فرهاد به خنده افتاد. امکان ندارد مردي 
که فرهاد مخاطب قرارش داده بود همان مهماندار سمج باشد! همه از جایشان بلند شدند و دور 
عروس و داماد حلقه زدند. ظرف چند ثانیه دور عروس و داماد مملو از جمعیت شد که براي 
مشاهده مراسم بریدن کیک و گذاشتن عسل در دهان عروس و داماد دور آنها حلقه زده بودند. 
غزال نگاهي به اطرافش انداخت همه رفته بودند. از جایش بلند شد مي خواست مطمئن شود که 
چشمانش درست دیده اند. از پشت جمعیت چیزي معلوم نبود غزال روي پنجه پا ایستاد و نگاه 
داماد  داد.  داماد کیک  به  بعد عروس  را در دهان عروس گذاشت.  قاشق کیک  با  داماد  کرد. 
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انگشتش را در ظرف عسل فرو برد و در دهان عروس گذاشت. غزال به این طرف و آن طرف 
نگاه کرد و ناگهان مرد جوان را دید، خودش بود شک نداشت. پس او اصلا مهماندار نبوده! پس 
چرا آن لباس ها را پوشیده بود؟ نگاهش را از او برداشت. و به عروس و داماد نگاه کرد. مراسم 
اتمام بود حلقه ها رد و بدل شده بود. هدایاي مخصوص پدر و مادر داماد و  عروسي در حال 
آنجا  بود کسي  ایستاده  تالار  غزال گوشه  بود.  انگشتر طلا  اغلب  شد.  داده  به عروس  فامیلش 
متوجه او نبود. صداي موسیقي افغاني با ریتم تند بلند شد. غزا ل دوباره روي پنجه پا ایستاد تا نگاه 
کند. فرهاد و بهزاد وسط تالار در حال رقصیدن بودند. فرهاد به زیبایي مي رقصید اما بهزاد در  
چقدر  شلوار  و  کت  آن  با  مي کرد.  حرکت  نرمي  به  ورزی��ده اش  اندام  بود.  بهتر  او  از  رقص 
خوش قیافه تر به نظر مي رسید. غزال احساس ضعف مي کرد. از شروع صبح روز بد و  پر استرسي 
را پشت سر گذاشته بود و استراحتي نکرده بود. شام هم  نخورده بود. سرش گیج رفت، پنجه هاي 
پایش بي حس شد، چشم هایش سیاهي رفت و روي زمین افتاد و از حال رفت. چند دقیقه بعد با 
صداي مادرش به هوش آمد روي زمین افتاده بود سرش در آغوش مادرش بود. فرهاد دستش را 
را  لیوان  داد سهیلا  به سهیلا  و  قندي آورد  لیوان آب  بهزاد  را مي گرفت.  نبضش  بود و  گرفته 
گرفت و به دهان غزال چسباند بخور عزیزم. غزال یک جرعه خورد احساس کرد داخل آب قند 
مقداري نمک هم ریخته! بهزاد با نگاهي نگران به غزال خیره شده بود وقتي غزال از نوشیدن آب 
قند امتناع کرد. بهزاد گفت به خاطر نمکش نمي خورید؟ کمي نمک براي بالا رفتن فشار خونتان 
خوب است. لطفا بخورید. سهیلا یک جرعه دیگر در حلق غزال ریخت. فرهاد رو به سهیلا کرد 
و گفت نگران نباشید. فقط افت فشار خون است. غزل با یک تکه کاغذ خواهرش را باد مي زد. 
برخلاف فرهاد که آرام بود، بهزاد خیلي نگران به نظر مي آمد. فرهاد لبخندي به غزال زد و گفت 
با فرهاد رو برو شود.  اینطور  بلند شد. غزال دوست نداشت  بعد  حالتان زود خوب مي شود. و 
بود  کرده  فراموش  هم  داماد  حتي  بودند.  زده  حلقه  غزال  دور  نگران  همه  بود.  افتاده  بي حال 
نوعروسش تنها ایستاده و نگاهش مي کند. قلبش توي دهانش آمده بود. با نگراني پرسید غزال 
خوب است؟ فرهاد لبخندي زد و گفت فقط فشارش افتاده. غزال رو به مادرش کرد و آرام گفت 
عروسي را خراب کردم متاسفم دست خودم نبود. ژیلا که تا آن لحظه نگران بود. لبخندي زد و 
گفت نه عزیزم. خدا را شکر که حالت خوب شده. رو به سهیلا کرد و گفت سهیلا جان این پسر 
بزرگم بهزاد است و این هم پسرم فرهاد است. سهیلا نگاهي به بهزاد انداخت. آنقدر نگران غزال 
بود که اصلا متوجه نشد او همان مهماندار است. بهزاد سلام کرد و گفت من پسر احمد شاه و 
ژیلا هستم! سهیلا با صدایي آرام گفت از آشنایي شما خوشبختم. ممنونم به خاطر آب قند و از 
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با دستش کمي سرش را خارید و در حالي که مي خندید  شما هم ممنونم دکتر فرهاد. فرهاد 
گفت قابلي نداشت کاري نکردم. غزال به چهره ي نگران و شرمنده ي بهزاد نگاه کرد خدایا باورم 
نمي شود یک کاپیتان خلبان با آن همه پرستیژ چطور حاضر شده لباس یک مهمان دار را بپوشد. 
بهزاد به او نگاه کرد در نگاهش محبت غریبي موج مي زد. غزل که رفته بود تا سعید را پیدا کند 
برگشت. مامان سعید بیرون نبود فکر کنم با بقیه به عروش کشان رفته. مسئول تالار را هم پیدا 
نکردم تا آژانس خبر کنم. به اطراف نگاه کرد تالار کاملا خالی شده بود. همه به عروس کشان 
رفته بودند. بهزاد گفت ماشین هست. اگر اجازه بدهید من شما را به خانه یتان مي رسانم. سهیلا  
لبخندي زد و گفت نه پسرم  این لطف بي نهایت توست، اما نمي خواهم مزاحم تو شویم. شما 
خوشم  عروس کشان  از  شخصا  من  گفت  و  آمد  جلو  فرهاد  بروید.  عروس کشان  به  جوان ها 
نمي آید ضمنا هیچ ماشین مطمئني این موقع شب پیدا نمي شود. مزاحمتي نیست، لطفا قبول کنید. 
سهیلا قبول کرد و هر سه سوار ماشین بهزاد شدند. به خانه که رسیدند. غزال را به طبقه بالا بردند. 
غزال روي تختش دراز کشید و خوابش برد. بهزاد و فرهاد در طبقه پایین منتظر بودند. غزل با 
یک سیني چاي وارد شد. سهیلا از طبقه بالا، پایین آمد و گفت حالش خوب است خوابش برده. 
آقایان جوان ممنونم ما امشب خیلي به شما زحمت دادیم. بفرمائید چاي میل کنید. بهزاد تشکر 
کرد و گفت در مهمان نوازي شما شکي نیست. کاري نکردیم وظیفه مان بود، دیر وقت است و 
با غیبت ما همه فکر  باید استراحت کنید. احتمالا  ما برویم. شما هم خسته اید و  بهتر است که 
مي کنند در خیابان هاي مشهد گم شده ایم در حالیکه خدا مي داند من با چشمان بسته هم راهم را 
در هر جاي دنیا پیدا مي کنم با اجازه تان ما مي رویم. سهیلا لبخندي زد و از این نکته سنجي بهزاد 

تشکر کرد و تا دم در آن دو را بدرقه کرد.
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درد مي کرد.  به شدت  بود. سرش  هنوز گیج  باز کرد،  را  غزال چشمانش  وقتي  زود  صبح 
اتفاقات دیشب جلوي چشمش بود. سرش را چرخاند. مادرش را دید. کنار تختش در حالیکه 
به صندلي تکیه داده بود خوابش برده بود. پس همه چیز واقعیت داشته من دیشب همه را نگران 
کردم. سهیلا آرام چشمانش را باز کرد و با دیدن غزال لبخندي زد و گفت  غزالم حالت چطور 
است؟ غزال گفت خوبم. سهیلا از روي صندلي بلند شد و پرده هاي اتاق غزال را کنار زد نور 
وارد اتاق شد و روي میز تحریر غزال افتاد. پرینت قبولي اش در دانشگاه روي میز بود. با دیدن 
فریهه و  یاد دوستان هم کلاسي اش سمیه،  به  فراموش کرد.  را  تمام حوادث دیشب  آن کاغذ 
نسیمه افتاد. نمي دانست آنها چه کار کرده اند؟ سهیلا گفت عزیزم من مي روم پایین صبحانه ات 
را آماده کنم. صورتت را بشوي و بیا پایین صبحانه بخور دلم نمي خواهد دوباره ضعف کني. 
دیشب به قدر کافي نسبت به تو بي توجهي کردم. در اتاق را باز کرد و خارج شد. غزال دست 
و صورتش را شست. شکمش از گرسنگي سمفوني باخ مي زد. با عجله از پله  ها پایین رفت سید 
حسن داشت به قناري هایش دانه مي داد. غزال را در آغوش گرفت و گفت دیشب حسابي همه 
را ترساندي عزیزم حالت چطور است؟ خوبم بابایي. فقط دارم از گرسنگي مي میرم. سهیلا از 
آشپزخانه غزال و سید حسن را صدا زد. غزال به طرف آشپز خانه دوید. صبحانه کامل بود. تخم 
مرغ نیمرو شده به همراه یک لیوان شیر، یک لیوان آب پرتقال و کره با مقداري عسل  غزال 
چنان با اشتهاء مي خورد که همه به خنده افتادند. سید حسن گفت جوري صبحانه مي خورد انگار 
غذاها پا درآورده اند و دارند از دستش فرار مي کنند و او دستگیرشان مي کند. سهیلا خندید و 
گفت سر به سرش نگذار شب بدي داشته، بخور عسلم نوش جانت. غزال در حالي که دهانش 
پر از غذا بود رو به سید حسن کرد و گفت بابایي مي خواهم به خانه سمیه و فریهه سري بزنم 
و ببینم چه کار کرده اند! سهیلا گفت چرا تلفن نمي زني؟ غزال آب پرتقالش را یک نفس سر 
کشید و گفت دلم خیلي برایشان تنگ شده. از بعد از امتحانات پیش دانشگاهي هیچ کدامشان 
را ندیده ام. سید حسن گفت برو عزیزم دوستي تلفني لطفي ندارد. غزال تشکر کرد و به سرعت 
آماده شد و از خانه بیرون آمد. هوا ابري بود. زمین از باراني که دیشب باریده بود هنوز خیس 
بود. عطر خاك باران خورده هوا را پر کرده بود. درخت هاي بید مجنون جلوي در خانه زیر باران 
دیشب حسابي دوش گرفته بودند. و برگ هایشان شاداب تر و با طراوت تر همراه با نسیم خنکي 


